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ژورنال وال استریت در شماره یکشنبه خود می نویسد:”یک تجارت طراحی
شده تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نگرانی هائی را در اسرائیل
باعث شده است”. این ژورنال کانال صحبت های لوبی های طرفدار
اسرائیل و نئوکنزرواتیوهای آمریکاست. تا کنون نه اینها و نه
نمایندگانشان در کنگره آمریکا و حتی نه دولت اسرائیل چنین علنی

نگرانی خویش را درباره تجارت های آمریکا ابراز ننموده بودند.
طبـق گـزارش وال اسـتریت ژورنـال دولـت آمریکـا طـرح فرسـتادن 84
هواپیمـای جنگـی بوئینـگ مـدل اف 15 بـه سـعودی را دارد. اولیـن
هواپیمای های جنگی از این مدل در سال 1976 بکار گرفته شدند. در
واقع موضوع اینبار در باره هواپیماهای جنگی از تیپ همان مدل است
که البته در طول زمان مدرنتر و توسعه یافته تر گشته است. طبق
گزارش وال استریت ژورنال 84 هواپیمای جنگی بخشی از یک پاکت
تسلیحاتی ده ساله به قیمت 30 میلیارد دلاراست. احتمالا عربستان
سعودی می خواهد تعداد بیشماری هلیکوپتر های جنگی مدل “او ها ـ 60
بلاک هاوک” بخرد. وال استریت ژورنال می نویسد که دولت اسرائیل
نگرانی خویش را از فروش اف 15 ها به آمریکا اعلام نموده است. به
همین خاطر هم اسرائیلی ها موفق شدند که نگذارند تا سعودی ها مدرن
ترین هواپیماهای جنگی را بدست آورند. بخصوص خریداری هواپیماهای

جنگی با تسلیحات برد بلند منتفی گشته است.
ایده فروش تسلیحات بزرگ به عربستان سعودی و دیگر کشورهای شبه
جزایر عربی همان زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش توسعه و برنامه
ریزی گشت و جانشین وی باراک اوباما هم این طرح را دنبال نموده

است.
دلیلی که برای این تجارت تسلیحاتی قید شده است تهدید کل منطقه
توسط ایران است. در حالی که نیروی نظامی ایران از ظرفیت تهاجمی
قابل ارزشی برخوردار نیست. در این تجارت تسلیحاتی طرح ریزی شده و
بخشا آغاز شده کنسرن های آمریکائی دوبرابر منفعت بدست می آورند.
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زیرا که قرارو مدارهائی که از سال ها قبل بسته شده اند به آمریکا
ضمانت بی قید و شرط و برای اسرائیل تا ابد برتریت نظامی نسبت به
سایر کشور های منطقه را اعطا می نمایند. تجارت با دولت های عربی
از این روی همزمان به مفهوم فرستادن اتوماتیک تسلیحات با همان
ابعاد به اسرائیل است. تسلیحاتی که بخشا از صندوق دولت آمریکا

پرداخت می شوند.
در واقعیت بنظر می رسد که در لابلای گزارش وال استریت ژورنال این
موضوع نهفته است که دولت اسرائیل بتواند برای خواست های تسلیحاتی
خودش مزیت هائی را بدست آورد. اسرائیل طرح خرید 75 هواپیمای جنگی

مدل:
Typs F-35 Joint Strike Fighter

که مدرنترین مدل اف پانزده ها می باشند را در نظر دارد. اما به
لحاظ هزینه فعلا تنها 20 عدد آن را می تواند پرداخت نماید و گزارش
وال استریت ژورنال و علنی نمودن تحویل تسلیحات به عربستان سعودی
کمک می کند تا اسرائیل بعنوان رسیدن به توازن تعداد بیشماری

هواپیمای جنگی از آمریکا هدیه بگیرد.
درتبلیغات جنگی علنی آمریکا/اسرائیل بر علیه ایران با علاقه بر
روی ترس فرضی ” عربهای میانه رو” حرکت می شود. اینکه آنها حداکثر
به موضع رژیم های عربی که حتی یکی از آنها مشروعیت دمکراتیک
ندارند تکیه می کنند را نتیجه همه پرسی اخیر انستیتوی بروکینگز
آمریکا نشان داده است. این همه پرسی که در مصر، اردن، لبنان،
عربستان سعودی و شیخ نشین های عربی انجام شده است گویای این است
که 57 درصد کسانی که مورد همه پرسی قرار گرفته اند گفته اند که
آنها پیامدهای ساخت احتمالی تسلیحات اتمی توسط ایران را برای
منطقه بیشترمثبت ارزیابی می کنند. یکسال پیش تنها 29 درصد این
عقیده را داشتند. تنها 20 درصد در این همه پرسی فشار به ایران را
تائید نموده اند. سال 2009 در حدود 40 درصد موافق فشار به ایران

بودند.

اینجا بند نسوان است
منیره برادران

https://nedayeazady.org/2010/08/12/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


برگرفته از مجله آوای زن شماره ٦٩
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با گسترش فعالیت های مدنی، و در راس آنها مبارزات برابری خواهانه
زنان و نیز وب لاگ نویسی، در سایه حکومتی که تاب تحمل هیچ حرکت
مستقل و انتقادی را ندارد، نسل جدیدی از زندانی سیاسی در ایران
پدید آمده است. جا دارد که این چهره جدید زندان سیاسی جائی مورد

توجه و بررسی قرار گیرد.

توجه به خاطره نویسی زندان در میان این نسل از زندانیان سیاسی که
عمدتا از بین زنان و جوانان هستند، چشمگیر است. با نوشته های
آنها فصل جدیدی در ادبیات زندان گشوده شده که ممکن است مربوط به
چند هفته یا چند ماه حبس باشد. این نوشته ها با کم شدن دامنه
مسائل توانسته اند بر روی یک یا چند موضوع تمرکز و تعمق کنند. به
مانند ادبیات زندان دهه ٦٠، این بار هم زنان هستند که بیشترین

سهم را در نوشتن از زندان دارند.

یکی از ویژگی این نوشته ها تر و تازه بودن آنها است. راوی آنها
را چند روز یا چند هفته بعد از آزادی و گاه حتی در زمان حبس
نوشته که بلافاصله از طریق رسانه های اینترنتی در دسترس خوانندگان
قرار گرفته اند. رسانه های اینترنتی این حسن را دارند که نوشته
ای را در زمانی کوتاه در سراسر دنیا انتشار دهند، اما با حذف از
حافظه اینترنتی، دسترسی به آنها مشکل آفرین می شود. این یکی از
مشکلات دنیای رسانه ای امروزی است که به ما گوشزد می کند برای ضبط
و ثبت این نوشته ها که غیر از جنبه ادبی آنها در زمره اسناد و
مدارک قرار دارند، تدابیری بیندیشم. مثلا از طریق ایجاد یک سایت

آرشیو ویژه یا چاپ آنها.

در این بررسی، حدود ٥٠ خاطره، نامه و مصاحبه، مورد بررسی قرار
گرفته اند از: زهره تنکابنی، جلوه جواهری، مریم حسین خواه،
محبوبه حسین زاده، فرشته قاضی، محبوبه عباسقلی، شهناز غلامی،
سلماز شریف، شادی صدر، سعیده کردی نژاد، محبوبه کرمی، ناهید
کشاورز، نیلوفر گلکار، شبنم مددزاده، بهاره مقامی، عاطفه نبوی،

سیلوا هارطونیان، نگین شیخ الاسلامی و دلارام علی

چه بسا نوشته هائی هم بوده باشند که من دسترسی به آنها نیافته
ام. غیر از نوشته شهناز غلامی که از زندان زنان تبریز گزارش می



دهد، بقیه نوشته ها مربوط به زندانهای تهران هستند. تفاوت آشکاری
در نوشته های پیش از ٢٢خرداد ١٣٨٨و بعد از آن وجود دارد که گویای
تغییر شرایط زندان است. در این بررسی این دو دوره را از هم جدا

می کنم.

دوره اول مربوط به زمانی است که کارزار زنان با شکل گیری «جنبش
یک میلیون امضا» و «کمپین علیه سنگسار» بیشتر جنبه بیرونی به خود
گرفت و بازداشت گسترده کنشگران حقوق زن را در پی داشت. آنها در
اوین و بازداشتگاه های دیگر با زنانی که قربانی بی عدالتی های
جامعه هستند، همبند شدند. در گفتگو با آنها کنشگران به چشم می
بینند که بی حقوقی، قوانین تبعیض آمیز و خشونتی که به دلیل زن
بودن بر آنها اعمال می شود و نیز فقر و محرومیت مسبب درد و بی
پناهی این زنان است و زندان تداوم خشن همه این ناملایمات. برای
آنها که عمدتا جوان و زیر ٣٠ سال هستند، آشنائی با این زنان، که
هرگز فرصتی برای آگاهی به حقوق شان به آنها داده نشده، اثبات
بیشتر حقانیت باورهاشان است و همچنین فضائی برای تداوم کارزار

روشنگرانه شان و البته دفاع از حقوق مدنی خود در برابر دستگاه
امنیتی زندان.(١)

مریم حسین خواه می نویسد:

«آنها من را فرستاده بودند آنجا تا تنبیه شوم، من اما آنجا بودم
تا آدمهایی را ببنیم و بشناسم که هیچ جای دیگر و هیچ وقت دیگر
نمی شد که بشناسمشان. آدمهایی که نیمه پنهان جامعه ما هستند که
مثل یک زخم چرکین آنها را از همه پنهان می کنیم و حتی بودنشان را

به روی خودمان نمی آوریم.»

جلوه جواهری زندگيهاي از هم پاشيدهء ساكنان اوين را گواه روشني
بر ناعادلانه بودن قوانينی می داند که برای تغییرش مبارزه می کند.

« اينجا بند نسوان اوين است، با بيش از هزار و يك قصه، قصههايي
تو در تو كه در هزار توي هر بند و سلول در هم ميآميزند و دوباره
تكرار ميشوند. قصههاي واقعي از زندگي زناني كه وقتي ميفهمند براي
نوشتن و گفتن از حقوق زنان، بازداشت شده ای، همهء وجودشان همدردي
ميشود. اينجا در بند نسوان زندان اوين براي گفتن از خواستههايمان

نيازي به مثال آوردن نيست.»

شاید برای طلب خواسته هائی که بدیهی می نمایند، بیازی به مثال



نباشد، ولی برای ما که سرگذشتهای تلخ این زنان را اغلب از طریق
صفحه حوادث روزنامه ها و در سطح می شناسیم، این مثالها لازم است
که نگاهی هم به فراسوی ظاهر این زندگیها داشته باشیم. زنان کنشگر
در تصویر همبندانشان به رابطه علت و معلولی ناشی از قوانین زن
ستیز و فرهنگ مردسالار انگشت می گذارند. در اینجا به چند مورد که

تقریبا وجه اشتراک همه این نوشته هاست، اشاره می کنم.

«شوهرکشی»

«شوهرانمان در گورهای سربسته هستند و ما هم در گورهای سر باز، ما
همان روزی که شوهرانمان را کشتیم، خودمان هم مردیم ». محبوبه
حسین زاده این جملات را از زنی نقل می کند که در تخت سه طبقه ی
روبروی او با کابوس های مرگ شوهرش شب را به صبح می رساند، شوهری

را که با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

قتل همسر، از سالها پیش یکی از جرائم متداول در بین زنان زندانی
شده است. شهناز غلامی در مورد زندان تبریز می نویسد:

«در دهه های گذشته تعداد قاتلین زن در زندان بسیار معدود بود، (
به عنوان مثال ٨ نفر در سال ١٣٦٨) ولی امروزه چهل درصد زندانیان
زن در بند مذکور را در شهر تبریز، زنان قاتل تشکیل می دهند. وجود
چنین آماری آن هم فقط مربوط به یک بند از زندان بزرگ تبریز یعنی”
بند ٨ نسوان جرائم” تامل برانگیز است و بیانگر وجود نابهنجاریهای
عمیق اجتماعی حاکی از مدیریت ناصحیح جامعه می باشد. می توان گفت
بیش از نیمی از این قاتلان به جرم همسر کشی به زندان آورده
شدهاند. این مساله گویای این واقعیت بغایت تلخ است که زنان جامعه
ما در نتیجه اعمال فشار از سوی فرهنگ مرد سالارانه حاکم به اشکال
مختلف مثل اجرا و تصویب قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، بی تناسب با
شرایط فعلی جامعه، نگرش جنسیتی تعصب آمیز و حاکمیت عرفی یک طرفه
مردانه ناچار در خانواده هایی زندگی کنند که بسیار نابسامان و
شکننده بوده و واکنش همسرکشی بازتاب شرایطی است که آسیب شناسی

دقیق آن در این مجال نمی گنجد.»

تقریبا در تمام نوشته های مورد نظر ما پدیده شوهرکشی که با عدم
امکان حق طلاق گره خورده است، حضور اندوهباری دارد. جلوه جواهری

می نویسد:

« بسياري از زنان به زندان افتادهاند فقط و فقط براي اين كه حق
طلاق نداشتند. آري، مقصر بسياري از موارد همسركشي در ميان ساكنان



بند نسوان، نداشتن حق طلاق است و بنبستهايي كه جامعه و گاه قوانين
برايشان ايجاد كردهاند.»

محبوبه حسین زاده درددلهای این زنان را بازگو می کند.

«یکی می گوید: چرا هیچ کس به دردها و بدبختی های ما گوش نکرد.
کجا بود قاضی وقتی شوهرم را برای تأمین خرج اعتیادش شبی از خانه
ام بیرونم کرد؟ چه باید می کردم؟ با کدام قانون حمایت گر، نجات
می یافتم؟ چرا قاضی به حرف هایم گوش نداد؟ دیگر خسته شده بودم.
قانون هیچ حمایتی از من نکرد. خودم از حقم دفاع کردم. آره:
کشتمش. آن دیگری: پدرم می گوید آبرویمان می رود. گریه کردم که
مگر خودتان ١٣ سالگی به زور شوهرم ندادید؟ حالا هم طلاق می خواهم.
قبول نکردند. اما آن شب که با آن زن در خانه و رختخواب خودم
دیدمش دیگر نتوانستم تحمل کنم… قربانیان تنها همبندهای من نیستند

که تمام زنان این سرزمین اند.»

جلوه از زني گزارش می دهد که همسر چهارم شوهرش بوده است. شوهري
كه او را هميشه زير مشت و لگد، ميگرفته است. «از آن وضع ديگر
خسته شده بودم و درخواست طلاق دادم»، اما شوهر در پاسخ به اين
درخواست، با قساوت بيشتري زن را زير حملات مشت و لگد ميگيرد و زن

تنها از خود دفاع ميكند، دفاعي كه به مرگ شوهر ميانجامد.

زهرا زن دیگری است در گزارش جلوه که به همراه دختران و پسرش،
همسر خود را كشته است و همراه آنها راهي زندان شده است. آنها
زندان را آسايشگاه بهتري از خانه ميدانند كه در جهنم خانه، به
سرنوشتي نامعلوم گرفتار شده بودند. زهرا حالا ميتواند لحظهاي آرام

باشد و حتي به زندگي خود و فرزندانش ذرهاي اميدوار. ميگويد:

«حتي اگر از پيش او فرار هم ميكرديم به دنبال ما ميآمد و تك تك
ما را ميكشت.» همه راهها را امتحان كرده بودند و درمانده در كنار
قوانيني كه هيچ راهحلي براي آنان نداشت و آنها در اوج نااميدي به
تنها چاره يعني مرگ او رسيده بودند. تنها مرگ او ميتوانست

نجاتبخش آنان باشد.

جلوه همچنین از پروين گزارش می دهد که اسیر مرد معتادی بوده که
در بگومگوهاي خانه هر بار او را به زير مشت و لگد ميگرفته و هر
شب پي زني ديگر ميرفته است. پسرش به رابطهء پدرش با زنان ديگر پي
ميبرد و به مادر نهيب ميزند. به محكمه ميرود تا شايد بتواند با
گواهي پزشكي قانوني، طلاق بگيرد، قاضي به او ميگويد:«بايد سه بار



كتك خورده باشي و هر بار با گواهي پزشكي قانوني شكايت كرده باشي،
آن وقت است كه ميتواني طلاق بگيري». پروين ميگويد: «شوهرم معتاد
است»، جواب ميشنود:«اگر سه بار شوهرت را بستري كردي و دوباره به
اعتياد روي آورد، آن وقت است كه ميتواني طلاق بگيري».ميگويد:«با
هم تفاهم نداريم» ميگويند:«اگر هفت ماه گذشت و…» پروين در ميان
اماها و اگرها غرق ميشود تا سرانجامش به دست مرد ديگري سپرده
ميشود كه ميخواهد او را خوشبخت كند و همو، شوهر پروين را با وجود
ميل او ميكشد و سرانجاماش در هزار توي قصههاي بند نسوان اوين

است.

مریم حسین خواه:

« از زندان متنفرم به خاطر سميرايي كه وقتي به زندان آمد يك دختر
١٨ ساله چشم و گوش بسته بود و وقتي من ديدمش يكي از گنده لاتهاي
اوين كه جرات نمی كردم به او سلام كنم. پدرش را كشته بود. پدري كه
سالها به او تجاوز مي كرد. كه باردارش كرده بود. زهر به پدر اثر
كرد و سميرا زنده ماند. مي خواست هردوشان بميرند. نشد. آمد

زندان. نابود شد.»

و ناهید کشاورز می نویسد:

«ما در این چند روز قصه های زیادی شنیدیم، داستان های واقعی؛ از
نزدیک پای درد دل های زنانی نشستیم که به دلیل قوانین تبعیض آمیز
و عرف سرکوبگر به بن بست رسیده اند. متهمان به قتلی را دیدیم که
برای خارج شدن از چرخه ی خشونت سعی فراوان کرده اند؛ با تلاشی
توانفرسا به هر دری زده اند وبه هر راهی پا نهاده اند. بسیاری از
این زنان پیش از ارتکاب به قتل کوچک ترین خلافی نکرده اند. آنان
مادران و همسران مهربانی بوده اند. سال ها با اعتیاد شوهر، اخلاق
بد و خیانت او کنار آمده اند، خون دل خورده اند و تحمل کرده اند.
تمامی راه های گریز از چرخه ی خشونتی را که در آن گرفتار بوده
اند آزموده اند و هر بار به بن بست رسیده اند و در آخر، انتخابی
کرده اند که هرگز انتخاب نبوده است. کشاورز از «ژ» دختر جوانی می

نویسد که به جرم معاونت در قتل شوهرش در زندان به سر می برد.

«او تحصيلاتش را در دوره راهنمايی ناتمام نهاده است. ژيان سبزواری
است. او در ۱۶ سالگی با شوهرش ازدواج کرده است. شوهری که به گفته
او بسيار خشن بوده است . در آخر با همکاری مرد جوانی در ۱۸ سالگی
شوهرش را می کشد. هم جرمش اعدام شده است.خودش می گويد: زندگی



فعلی من در زندان خيلی بهتر از زندگيم با شوهرم است.»

و در جائی دیگر از «ب» زنی ۳۹ ساله می نویسد که به همراه هم جرم
و پسرش به دليل کشتن شوهرش در زندان به سر می برد. هم جرم او پسر
جوانی است که او با پيشنهاد دادن پول از او خواسته است، شوهرش را

بکشد.

شهناز غلامی از زنانی در زندان تبریز گزارش می دهد که سرگذشتهائی
نسبتا مشابه دارند. او از زبان خدیجه خانم که به جرم قتل شوهرش
در زندان است، می نویسد: «ما در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر
می بردیم من با بچه هایم در یک کارخانه آجرپزی در تبریز کار می
کردم ولی شوهرم مرا به شدت کتک میزد و مورد آزار و اذیت قرار می
داد. او بدون اجازه من همسر دیگری اختیار کرده بود و ما هرچه پس
انداز می کردیم او همه را خرج خود وهمسر دومش می کرد تا اینکه یک

روز در دعوای هرروزه بیل را برداشتم و او را مصدوم کردم.»

خدیجه خانم بعد از این ماجرا دچار اختلال حواس شدید گردیده و فکر
می کند شوهرش زنده است و فقط سرش کمی خون ریزی کرده است. دچار
تشنجات شدید عصبی می شود و می گوید: «این بار دیگر از شوهرش طلاق
خواهد گرفت.» «او نمونه یک زن رنج دیده و زحمتکش کُرد بود که
وجود سلطه مردسالارانه و از جمله قوانین زن ستیز انه ای چون دادن
اجازه تعدد زوجات به مردان او را آنچنان به خشم و نفرت وسرکشی
واداشته بود که مجبورش ساخته بود تا به جرم همسر کُشی در زندان

بسر برد.»

در زندان تبریز با صفانه آشنا می شویم. «با خواهرش از روستای
اطراف بستان آباد آمده بود او با خواهرش که جاری هم هستند و با
دو برادر ازدواج کرده اند ودر حال حاضر به جرم کشتن مادر شوهر
شان چندین سال است که در زندان بسر می برند آنها میگویند: مادر
شوهر ما خیلی بهانه گیر بود و همیشه با ما دعوا داشت و باعث
ایجاد ناراحتی و دخالت در خانواده هر دوی ما بود تا اینکه یک روز
با یک روسری او را خفه کردیم و بعدا برای آنکه اثری از جای
انگشتان ما باقی نماند در حیاط خانه اش بنزین به رویش ریختیم و
آتشش زدیم. او به قدری با حوصله و خونسردی این ماجرای فجیع و
دلخراش را وصف می کند که انگار اتفاق قتل یک انسان آنقدرها هم که
به نظر میرسد حادثه مهمی نیست برای همین هم امید وار است که به
نزد خانه اش نزد فرزندان و شوهرش که شکایتش را در رابطه با او و
خواهرش پس گرفته است برگردد و به زندگی سابق خود ادامه بدهد.»



“عدی” زن کرمانشاهی است که به اتهام قتل همسر معتادش در زندان
تبریز بسر می برد و بنا به گفته ها شوهرش او را به تن فروشی

وادار می کرده است.

در گزارش ناهید کشاورز و شهناز غلامی دقت و نگاه جامعه شناسانه
مشهود است. این دو به مسائل مختلف در زندان توجه دارند: از مسائل
زیستی و بهداشتی گرفته تا غمها و شادیهای زندانیها؛ از دسته بندی
جرائم و ارائه آمار تا بیگاری از زنان زندانی؛ از روابط زندانیها
با همدیگر تا خاستگاه اجتماعی و رفتار نگهبانان. شهناز غلامی
گزارش خود را بعد از بازداشت ٢٣ روزه در تابستان ١٣٨٨ نوشته است
ولی در اصل این گزارش مربوط است به تجربه چهار سال زندان وی در
فاصله سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٧٢ و مقایسه بند زنان تبریز در این دو
دوره. تبعیضات دیگر همانقدر که بی مهری قوانین، نظام سیاسی و
فرهنگ زن ستیز در زندان خشن تر و عریان تر است، جامعه و خانواده

هم نسبت به زن «مجرم» بیرحم تر می شوند. جلوه جواهری می نویسد:

«در هر گوشه اغلب زناني را ميبينيم كه زير ضرب و شتم شوهرانشان
دست به جنايت زدهاند، در حالي كه نميتوانستند از حصار تنگي كه
دورشان را گرفته، رهايي يابند اما همين زنان را ميبيني كه به محض
زنداني شدن، فراموششدگان خانوادهء همان شوهران و پدراني هستند كه

آنها را به اينجا كشاندهاند.»

مریم حسین خواه: «بندی که ما بودیم بند محکومان مالی بود و
بیشترشان یا به خاطر شریک شدن در معاملات مالی شوهرهایشان به
زندان افتاده بودند. یا آقای شوهر از چک و امضای آنها استفاده
کرده بود. قسمت دردناک ماجرا هم آنجا بود که جناب شوهر خودش با
وثیقه رفته بود بیرون و زن بیچاره داشت آب خنک می خورد و یا بدتر
از آن زنش را طلاق داده بود. یکی شان معلمی بود که چکش را برای
دانشگاه بچه ها امضا کرده بود و گذاشته بود خانه و جناب شوهر نه
تنها چک را با یک مبلغ کلان خرج می کند و زنش به زندان می افتد

بلکه بخاطر زندانی بودن زن، طلاقش هم می دهد.»

زنان متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر و فحشا هم که از رایج
ترین جرائم در زندانهاست، در اغلب موارد از طرف مردان خانواده
وادار به این کار شده اند. با اینهمه عمدتا آنها هستند که باید
بار مجازات را بر دوش کشند. همین تبعیض در مورد «جرائم» مربوط به
رابطه نامشروع هم عمل می کند. مریم حسین خواه به نقل از دختر
جوانی می نویسد: “خانه دوست پسرم بودم که ریختند و ما را گرفتند.



فکر کنم همسایه ها خبر داده بودند. دوستم بعد یک هفته سند گذاشت
و آزاد شد، ولی من هفت ماهه که اینجایم.”

مریم اضافه می کند: «موضوع دخترک استثنا نیست، خیلی از زنانی که
به جرم رابطه نامشروع دستگیر شده اند، حالا ماه ها است که در
زندانند و مردهایی که با آنها رابطه داشته اند، همان یکی دو هفته

اول با قید وثیقه آزاد شده اند.»

تاثیر زندان بر فعالیت کنشگران

مریم حسین خواه از آن چند هفته زندان، آنقدر خاطره و درد دارد که
رد آنها در یادداشت هایش در وب لاگ، هنوز هم پیداست:

«اما وقتی مرا بازداشت کردند نمیدانستند مرا به کجا میفرستند،
نمیدانستند بودن کنار اين زنان برای همهء عمر خواب آرام را از من
خواهد گرفت. نمیدانستند با ديدن قربانيان برخی که میخواهم
سرنوشتشان تغيير کند ديگر هيچگاه نخواهم توانست شانه از زير بار
مسووليت سنگين خود، خالی کنم. نمیدانستند با ديدن زنان اوين برای

هر يک از خواستههايم دهها مثال زنده خواهم داشت.»

حسین خواه در زندان تصمیم می گیرد که کتابخانه ای برای بند زنان
اوین راه اندازی کند و این کار را بعد از آزادی با یاری جمعی از
فعالان حوزه زنان و اعضای کتابخانه صدیقه دولت آبادی پیش می برد.

و زندانی شدن جلوه جواهری به ابتکاری از طرف او و دوستانش می
انجامد. نمایشگاهی از آثار جلوه جواهري در دی ماه ١٣٨٦، زمانی که
او هنوز دربند است، برپا می شود. هدف نمایشگاه كمك به زنان

زنداني از طریق عوايد حاصل از فروش این آثار است.

زنان قربانی ناآگاهی به حقوق خود

مسئله ناآگاهی به حقوق و قوانین در میان زندانیان بنا به قول
مریم حسین خواه « آنقدر پررنگ است که نمی توانی بغضت را

فروبخوری.»

او می نویسد: «به غیر از برخی زندانیان مالی ، کمتر کسی در بند
زنان بود که وکیل داشته باشد. پولی برای گرفتن وکیل ندارند و نمی
دانند که بدیهی ترین حق شان به عنوان زندانی داشتن وکیل تسخیری
است. اگر بدانند هم تفاوت چندانی نمی کند، وکیل تسخیری کم است و
فقط قتلی ها و جرائم سنگین می توانند تقاضای وکیل کنند، آنهم بعد



از ماه ها ماندن در نوبت. برای برخی جرائم سبک، شاید یک مشاوره
حقوقی نیز راهگشا باشد. بند زنان اوین اما مشاور حقوقی ندارد و
به گفته مدیر بند زنان فقط مددکار اجتماعی به مشکلات زندانی ها

رسیدگی می کند.»

در همه نوشته های کنشگران زنان، که بنا به حوزه کارزارشان با
مسائل حقوقی آشنا هستند، به این مسئله توجه شده است. شهناز غلامی
از زنی مثال می آورد که به عنوان یک زن خانه دار تمام وقتش را
صرف انجام امور خانواده کرده و اما یکشبه بدون داشتن کوچکترین پس

اندازی به همراه فرزندانش از خانه رانده می شود.

«او مثالی است از زنی که کوچکترین شناخت و آگاهی در مورد قوانین
حقوقی مربوط خودش را ندارد و همین امر باعث شده تا این چنین دچار
مشکلات سخت اقتصادی و عاطفی شود. طرح این موضوع هشداری است برای
همه زنانی که تمامی وقت، نیرو و توانایی خود را صرف کار خانگی و
سرپرستی می کنند و کمترین فرصت مطالعه را از خود دریغ می دارند
زنان در جامعه ما باید حداقل با مسائل حقوقی خود آشنا باشند تا
اجازه ندهند دیگر مورد سوء استفاده مردانی چنین خود شیفته، نفس

پرست و هوس باز و ریا کار قرار گیرند.»

ناهید کشاورز عقیده دیگری دارد:

«همه اين زنان خواهان قوانين بهتر و تغيير مناسبات اجتماعی هستند
و به نوعی شاهد شکلی از آگاهی جنسيتی در آنان هستيم، گرچه هنوز
اين آگاهی را برای درگير شدن در مبارزه اجتماعی برای انجام
تغييرات ندارند اما وقتی تو توضيح می دهی که برای چه چيزهايی
مبارزه می کنی و چرا به اين جا آمده ای، با تو همدلی می کنند و

به نوعی در تلاش های تو اميد به تغيير زندگيشان را می بينند.»

محبوبه حسین زاده هم ناآگاهی را مطلق نمی بیند:

«زن زندانی که هم اکنون او نیز مشغول ثبت خاطراتش در دفتر کوچکی
است مرا به گوشه ای می کشاند و می گوید آیا من می توانم به شما
برای جمع آوری امضا کمک کنم و می خواهد هرطور شده برگه ای را به
او برسانیم تا زنانی که خود در بن بست اوین گرفتار مانده اند

برای دیگران روزنه ای بازکنند، با تک تک امضاهایشان»

توجه به مسائل حقوقی در برخورد خود این کنشگران با زندانبانان هم
مشهود است. آنها از حقوق خود دفاع می کنند و به موارد نقض قانون



اعتراض می کنند. نیلوفر گلکار در مصاحبه ای می گوید: «وارد اوین
که شدیم به ما چشم بند زدند و گفتند باید چشم بند بزنیم. ابتدا
چند نفر اعتراض کردند که این کار قانونی نیست ولی مسئولین اوین
ما را مجبور به زدن چشم بندها کردند.» مریم حسین خواه در «توصیه
هائی برای وقتی که به زندان می روید» تاکید می کند که «قانون را

بخوانید تا با حقوق تان آشنا شوید.»

این موضوع خاطره ای از زندان سال ٦٠ در ذهنم تداعی کرد. در یکی
از غروب های زمستان آن سال، خانمی را به اتاق ما در بند ٢٤٠ اوین
آوردند. سر و ضع مرتب او با موهای شرابی رنگی اش در مقایسه با سر
و وضع ژولیده ما هیچ تناسبی نداشت. تحصیل کرده آمریکا بود و خود
را سوسیالیست و وابسته به گروهی معرفی کرد که دربست از جمهوری
اسلامی دفاع می کرد. اما بی تناسبتر این بود که گفت دستگیری اش
غیرقانونی است و این را به بازجو گفته و بزودی آزاد می شود.
طبیعی بود که از ما بهتران بخوانیمش و به حرفش بخندیم. واقعا هم

چند روزی بیشتر نزد ما نماند.(٢)

گذشت زمان و بسیاری عوامل دیگر باعث ایجاد فضاهائی شد که توصیه
مریم دیگر بی تناسب و باعث خنده نبود. اما همین فضاهای باریک هم
بعد از ٢٢ خرداد ٨٨ بسته شدند و وضعیت زندان همانی نیست که پیش
از آن بود. تجاوز، شکنجه، اعترافات اجباری، قتل و اعدام های
سیاسی وضعیت تداعی سالهای دهه ٦٠ است. «الان مثل دهه شصته یک طرفش
محاربه هست که جرمش اعدامه وطرف دیگه اش هم توبه واظهارپشیمانیه»

این حرف بازجو است که سعیده کردی نژاد در نوشته اش آورده است.

این را هم فراموش نکنیم که در همان زمان هم بودند زندانیانی با
اتهامات دیگر و بازجوئی هائی از نوع دیگر. آنها شکنجه می شدند و
به اعدام یا حبس سنگین محکوم می شدند. بعنوان از نوشته جلوه
جواهری در باره شیرین علم هولی، که بعد از اعدام او نوشته، متوجه

می شویم که شیرین را برای اعتراف شکنجه می کردند.

«این دژخیمان، خود را به گور سپرده اند، گوری خاموش که هیچ زندگی
در آن نیست، همان ها که تو را ۲۲ روز زیر چکمه های سنگین شان

لگدمال کردند.

گفته بودی که در این ۲۲ روز چه بر تو گذشت و من اعصاب تیرکشیده
ام باور نداشت تاب تو را در آن لحظه های پر از تنهایی، که تو
تنها نبودی با ایمان راسخت بودی به گشودن دنیایی بهتر. گفتی که



چگونه یکی از شکنجه گرانی که بر بالای سرت آورده بودند با زبان
کردی با تو حرف می زد. می خواستند این گونه تو را بشکنند و
بگویند ببین اگر در سرزمین تو چنان کردیم مردمانی از تو هستند که
به ما بپیوندند. گفتی که با زبان ترکی حرف می زدی وقتی که به
کردی می پرسیدند. گفتی که چطور یکی دیگر از شکنجه گرانت وقتی تو
را به تخت می بستند تا به شلاقت ببندند می گفت همین جا فرزاد را

بستیم تو را هم مثل او شکنجه می کنیم.»

زندان بعد از ٢٢ خرداد

به رغم دستگیری های وسیع بعد از ٢٢ خرداد، هنوز نوشته های زیادی
از زندان این دوره در دست نیست. سایه زندان در بیرون از زندان هم
حی و حاضر است و بی انتها. زندان مخوف و مخوفترتر شده است. گاه
انسان قادر نیست درد و سوزش زخمی را که هنوز باز و ترمیم نیافته
است، توصیف کند. شاید زمان لازم است تا کسانی که این دوره سیاه را
از سرگذرانده اند و کسانی که هنوز در زندان هستند با احکام حبس

های طولانی، بتوانند از تجربه های پردردشان بنویسند.

تجاوز و آزار جنسی از مشخصه های زندان بعد از ٢٢ خرداد است. چند
زن و مرد از تجاوزهائی که بر آنها رفته، سخن گفته اند. مریم صبری
در یک مصاحبه راه دور با تلویزیون صدای آمریکا می گوید که در
زندان از طرف بازجوهای مختلفی به او تجاوز شده است. بهاره مقامی
می نویسد که از طرف حسین طائب فرمانده ی وقت بسیج مورد تجاوز
قرار گرفت. او همچنین از تجاوز به دختر جوان دیگری به نام مهسا

گزارش می دهد.

شکنجه، تهدید و آزارهای جنسی کریه ترین شیوه ها برای وادار ساختن
زندانی به اعتراف، به مانند سالهای ٦٠ و ٦١ در دستور کار قرار
گرفته است. در مورد زنان، اعتراف مورد دلخواه بازجویان اعتراف با
همخوابگی با مردان همکار یا همفکر است. محبوبه عباسقلی زاده،
فرشته قاضی و سعیده کردی نژاد این سیاستهای کثیف را افشا می
کنند. نوشته های آنها جزو آن اندک نوشته هاست از زندان تابستان
٨٨ و ادعانامه ای است بر جنایتی که در تابستان ١٣٨٨ در زندانها
رخ داد. تداومش را دیگران خواهند نوشت. فراموش نکرده ایم آن
نمایش اعترافات و آن کیفرخواست جمعی را، که از تلویزیون به نمایش
درآمد. ما فقط آن نمایش را دیدیم که تراژدی تمام عیاری بود که با
بی شرمی تمام عیاری سازمان داده شده بود، پشت صحنه را باید خود
می خواندیم. در گزارش آنها پرده ها کنار می روند و ما پشت صحنه



نمایش و بازی را می بینیم.

آن اعترافات البته فقط برای ارعاب جامعه و شکستن روح و روان
زندانیها نبود، بهانه ای هم بود برای اعدام. محمدرضا علی زمانی و
آرش رحمانی پور شاید هرگز فکر نمی کردند که با آن نمایشهای

ساختگی اعدام خواهند شد.

سعیده کردی نژاد می نویسد:

«فريبا گريه مي كرد و مي گفت به من گفته اند اعدام مي شوی باید
اقرار کنی و بگی که با خبرنگارهای خارجی رابطه نامشروع داشتی
وعلاوه براین واسه شون جاسوسی هم می کردی مثل اینکه فریبا وقتی
خبرنگارهای خارجی می آمدند ایران با مجوز وزارت ارشاد به عنوان
راهنما همراهیشون می کرده شوهر فریبا یک آدم بسیارمذهبی بود و
مسئول بسیج دانشگاه سوره و فیلمساز فیلمهای دفاع مقدس بوده و
حالابعد از این جریانات که خبرنگارهای خارجی اخراج شدند رفته
بودند سراغ خبرنگارهای داخلی که با اونها کارمی کردند و هرگونه

تهمتی را واسه انتقام بهشون می چسبوندن»

نوشتن در باره این موضوعات وقتی قربانی نه دیگری، نه یک بی نام،
بلکه تو هستی خود تو با نام ونشانت، جسارت بیشتری می طلبد. شهامت
نوشته فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده در ادبیات زندان ما جزو

اندکها است.

فرشته قاضی می نویسد: « صدای مردی را از پشت سرم می شنوم که می
گوید: در افغانستان با چه کسانی دیدار داشتی و برای چه سازمانی

جاسوسی میکردی؟

از شوک اول خارج نشده، مجددا شوک دیگری وارد می شود. می گویم: من
خبرنگار سایت امروز هستم و به همین دلیل بازداشت شده ام و… هنوز
حرفم تمام نشده فریاد می کشد: چند بسته قرص ضد بارداری با خود
برده بودی؟ من ناباورانه می شنوم؛ امابه آنچه می شنوم باور
ندارم. تکرار می کند و من اعتراض می کنم اما با لحن مشمئز کننده

ای می گوید: یا جاسوسی یا روابط نامشروع. انتخاب با خودته!

«چند سال پیش و هنگام جنگ افغانستان به عنوان خبرنگار همشهری، به
این کشور سفر کرده ام و امروز با گذشت سالها با چنین اتهامی
مواجه می شوم یعنی مرا خاطرسفر به افغانستان بازداشت کرده اند؟

اما چرا چند سال دیرتر؟



هر چه سعی می کنم بر خود مسلط باشم، نمی شود. بارها توضیح می دهم
که نه جاسوسی در کار بوده و نه رابطه نامشروعی و… اما فایده ای
ندارد. بازجویی که او را نمی بینم شروع به تعریف جزئیاتی می کند
که گویا در فیلم های پورنو دیده است؛ و با لحنی مشمئز کننده.
یقین پیدا می کنم که مریض جنسی است و لذت می برد از تعریف آنچه
که بر زبان می آورد. احساس بی پناهی آزارم می دهد و شنیدن آنچه
که در هر جلسه بازجویی ـ از مسائل جنسی و لحنی مشمئز کننده ـ از

سوی بازجو بیان می شود.

با چه خبرنگارانی دیدار داشتی؟ چه اطلاعاتی به آنها دادی؟ چقدر
پول گرفتی؟….. پس جاسوسی نکرده ای رفته بودی برای ارضا شهوات
پستت؟ با چند نفر خوابیدی؟ چند نفره… می کردی و…. ناخود آگاه یاد
فیلم بازجویی زن سعید امامی می افتم. از ترس بر خود می لرزم. می

نویسم برای جاسوسی به افغانستان رفته بودم

و از همان موقع برای امریکا جاسوسی می کنم و پول خیلی خوبی هم می
گیرم و… رفتار بازجو بهتر می شود و به یکباره از سالها پیش می
آید به همین سالهای نزدیک تر و به سایت امروز که از کی در این

سایت کار می کنم.

اما یک روز بعد دوباره مسائل عوض می شود و دیگر از امروز نمی
پرسد، بلکه از روابط و آشنایی ام با چهره های سیاسی و همکاران
مطبوعاتی ام می پرسد. توضیح می دهم که یک روزنامه نگارم و به
عنوان خبرنگار سیاسی با همه چهره های سیاسی از اصلاح طلب و راست
رابطه دارم؛ اما رابطه ای که بازجو می خواهد از من بشنود با
رابطه خبری که من با این چهره ها داشتم متفاوت است. یکی یکی
اسامی چهره های سیاسی را می آورد و باز رابطه نا مشروع را عنوان

می کند و می گوید: آنچه راکه می گویم بنویس!

و شروع می کند به تعریف یک فیلم سکسی با جزئیات یک رابطه جنسی و
از من می خواهد بنویسم. جزئیاتی که بیان می کند به شدت تهوع آور
است.حالم به هم میخورد. واقعا بالا می آورم. چشم بندم را بالا می
کشم و بلند می شوم، اما هنوز کامل نایستاده ام که ضربه ای از پشت
وارد می شود و با شدت به میز صندلی ام می خورم و خون از دماغم
سرازیر می شود. می افتم و چند ضربه با پا به پهلو ها و پشتم می
زند و زنان زندانبان را صدا می کند. مرا با آن حال به سلولم می
اندازند. تمام لباس و تنم خونی است، اما اجازه حمام کردن نمی
دهند. لباسی هم ندارم که عوض کنم. از درد به خودم می پیچم.



دوباره سراغم می آیند. همین که وارد اتاق بازجویی می شوم، می
گویم: چرا از من نمی پرسید چه کرده ام و چه نوشته ام؟ با تمسخر
می گوید: مهم نیست چه کرده ای. آنچه را که من می خواهم باید
بنویسی در غیر این صورت می اندازمت توی سلولی که تا حد مرگ بهت

تجاوز کنند.

قلبم به شدت می زند شاید متوجه می شود رنگم به یکباره می پرد که
می گوید: ما مردان زیادی اینجا داریم که سالهاست زنی را ندیده و

تشنه زن هستند و….»

و محبوبه عباسقلی زاده:

«روزهاي اول بازداشت دو گزينه در پيش روي من بود: يا اعتراف در
مورد اينكه مزدور خارجي هستم و از بعضي از رهبران اصلاح طلب دستور
مي گيرم، يا بگويم كه بي حجابم، شرب خمر مي كنم و روابطي با اين
و آن دارم و برايش جزييات آن را باز كنم. . . روز بعد بازجو
آخرين برگ برنده اش را براي شكستن ديوانگي هاي من رو مي كند،
مواجهه با جوان له شده اي كه پس از روزها مقاومت بايد در برابر
همه مي گفت با من رابطه داشته است، همه يعني بازجو، زن زندانبان،
زنداني ديگري از همان جوانان كه نفهيمدم بودنش در آنجا براي
شكنجه او بود يا نه و دوربين. بعدها فهميدم بازجو بارها با آن
جوان له شده بازي كرده بود، بارها او را به پشت در اطاق بازجويي
من آورده بود، شكنجه اش داده بود و به او گفته بود: “بايد اين زن

را بشكني، فهميدي بايد اين زن ج… را بشكني، خرد كني”.

ویژگی گزارش عباسقلی زاده در این است که «من» راوی در آن حضوری
پررنگ دارد. از این «من» می نویسد، از چالشهایش و به گونه ای که

گویا آن را از بیرون می نگرد.

«هرگز گمان نمي كردم براي مني كه تلاش كرده بودم “زنا”، ” اقرار
به رابطه”، و.. را به سخره بگيرم اين مواجهه مسخره تا اين حد
گران باشد. رفتار غريزي ام آنچنان از عقلانيتي كه در اين چند هفته
مرا در برابر شكستن حفظ مي كرد سبقت گرفته بود كه خود نفهميدم چه
مي كنم. خشمي كه نمي دانم از كجا سر باز كرده بود، به فريادهاي
هيستيريك مكرر تبديل شده بود و در تمام زندان مي پيچيد. نيرويي
چند برابر پيدا كرده بودم كه از دستانم، گلويم و چشمان از حدقه
در آمده ام بيرون مي پاشيد. اين همه وحشي شدن را در خود سراغ
نداشتم وقتي خطاب به آن جوان فرياد مي زدم كه “قسم مي خورم تو را



خواهم كشت. تو را در هرجا كه باشي پيدا مي كنم و مي كشمت.”

محبوبه در نوشته خود نه تنها تصویری از شیوه های بازجوئی است،
بلکه او یک بحث روانشاسانه اجتماعی را مطرح می کند و از نگاه
فمینیستی به موضوع می نگرد و سعی می کند موضوع را از زاویه دیگری
بنگرد. به ارزشهای خود مراجعه می کند و به چالش با خود و این

ارزشها می پردازد.

«ناگاه كشف كردم به ميزاني كه اثبات ناپاك بودنم براي بازجو مهم
است، عفيف بودن براي من جنبه حياتي پيدا كرده است. آن مواجهه
لعنتي تمام آموزه هاي تاريخي ام را بر انگيخته بود. سايه هايي كه
سال ها بود از سيطره شان مي گريختم اكنون تمام ذهنم را تصرف كرده
بود. در دام عورت انگاري بيماري افتاده بودم كه زن هايش درطيفي
از عفاف و هرزگي سرگردان بودند. در همان دامي كه براي برائت از
هرزگي بايد خود را عفيف تر نشان دهي. او داشت ارزش هاي مرا تصرف
مي كرد، همان ارزش هايي كه روزهاي نخست به سخره گرفته بودم و مرا
از سلطه او خارج نگه مي داشت اكنون بتدريج بر من غالب مي شد. حتي
كلماتم و ادبيات نوشتاري ام از آن او شده بود. به دست نوشته هايم
نگاه مي كردم: همان گزارش هاي روز اول بود كه شبيه مقاله هاي
روزنامه كيهان شده بود. در بطن خود هيچ اطلاعات مهمي نداشت اما
بيانش طور ديگر بود. دنياي خارج فرسنگ ها دور بود، مثل خوابي بود
از زندگي قبلي ام. مي بايد براي بقاي خودم، از چشم بازجو به جهان
نگاه مي كردم. او قادر بود به من آزادي را هديه بدهد، بگذارد كه
به خانواده تلفن بزنم و به زن زندانبان امر كند كه شب ها يك نخ

سيگار به من بدهند. او تنها منجي من بود.»

«صبح گاه يكي از آخرين روزهاي بازداشت وقتي كه بازجو دو گزينه
اقرار به رابطه و اعتراف به فريب سياسي را در برابرم گذاشت،
انتخاب خودم را كردم: حيثيت ديگران مهمتر بود. شعف حفظ ديگران
آنچنان رضايت خاطري در من ايجاد كرده بود كه صداي شكستن نازك
غرورم را ناشنيده گرفتم. از لابلاي اقرار نامه اي كه از زير دستم
كشيده مي شد بازجو را مي ديدم كه غبغبش مثل خروس خواب آلوده اي
باد مي كند و چشمانش از خشم به سمت رضايت دو دو مي زند. داستان
بازاري عاشقانه اي را كه هم آغوشي لطيفي به دنبال داشته است را
با ظرافت از روي پاورقي هاي مجلات زرد كپي برداري كرده بودم تا
غنيمتي را كه دستگاه عريض و طويل دادستاني درانتظار بود به آنها
تقديم كنم. شخصيت هاي داستان من بودم و آن جوان له شده، “من” ي
كه در توافقي عقلاني با خودم مي بايست نجات بخش تعهدات انساني ام



مي شد.»

محبـوبه عباسـقلی زاده مىكوشـد «مـن» را در بسـتر حـادثه بـه مـا
بنماياند. از خودش فاصله مىگيرد تا ابتدا بتواند خود را ببيند و
بدین طریق می تواند‏ خود را به معرض‏ ديد و داورى ما خواننده
قرار دهد. براى خواننده زمانى رويدادها ملموس‏ مىشوند كه بداند
راوى چگونه آنها را زيسته است. آن وقت است كه خواننده قادر
مىتواند خود را جاى راوى بنشاند خود را با او مقايسه كند و به
تامل بنشيند، داورى كند يا تنها شاهد بماند. با چالشی که عباسقلی
زاده با تابوها درگیر است ما هم درگیر می شویم. همه این تابوها
را می شناسیم اما نمی دانیم ما اگر در موقعیت راوی قرار می
گرفتیم، واکنش ما چه می بود. موقعیت هائی هستند که شخص نمی تواند
از پیش عکس العمل خود را در برابر آنها تعیین کند. مهم پرسش و

تامل است.

و در پایان این چالش عباسقلی زاده با تکیه به ارزشهای بدیل خود
که از فمینیسم آموخته است، می کوشد خود را بازسازی کند و با بین
آن، این چالشها را از خودش فراتر برده و آن را موضوعی اجتماعی می

کند.

«بيان اين تجربه ها و تحليل جنسيتي آن باعث مي شود كه گفتار
جنسيتي جنبش سبز نيز همچون ادبيات، موسيقي و فرهنگ مردمي اش به
موازات رشد جنبش شكل بگيرد و براي عمق بخشيدن به مبارزه اي كه
نظام بنيادگراي مسلط را به چالش مي كشد، مهمترين عنصر هويت بخش
آن يعنـي عـورت انگـاري زن و نگـاه بيمـارگونه اش را بـه مقـوله

سكوآليته واكاوي كند.»

«عورت انگاري در رابطه مرد و زن، بخشي از روش هاي كنترل، ارعاب،
تحقير و شكستن زندانيان سياسي بود و من بايد اين ارزش را پس مي
زدم . بازجو نفهميد كه رهايي از كنترل سكس به روش بينادگراياها،
غنيمتي بود كه من از دست او ربوده بودم، غنيمت ديگر راحتي وجدانم

بود.

همه اينها به من كمك مي كرد تا بسرعت بتوانم “من” زخمي ام را
درمان كنم و كودكي ام به بلوغي رها شده از قيدهاي گذشته تبديل
شود: من با شكستن همه باورها و ارزش هاي چند هفته پيشم از دام

عورت انگاري بازجو رها شده بودم.

هر چقدر كه جامعه در رفتارهاي اجتماعي اش به هنجارهاي “عورت



انگارانه” مشروعيت دهد، بازتوليد سركوب گرايانه آن را در خشونت
هاي كوچه و بازار و زندان بيشتر خواهد ديد. چنين هنجارهايي در
نهايت به تقويت قدرت سركوبگري كه جهان بيني جنسي شده اش ازمقوله
زنانگي و عورت انگاري جنسيتي تغذيه مي كند، خواهد انجاميد. اين
ها را از تجربه خود در زندان آموختم و گفتم شايد بازتعريف آن كمك

كند به اينكه نوع ديگري ببنيم.»

نامه های زندان « اينجا زماني غمگين، مبهوتي كه سهيلا قديري در
اوج ناباوري اعدام. مي شود و صبح روز اعدام همه آرام و بيصدا، با
موهاي ژوليده و چشمهاي ورمكرده و هر از گاهي سياه از ريملها و خط
چشمهاي ريخته شده و سيگارهاي پياپي، بيخنده و شوخي و دعوا
ميايستند تا شمرده شوند و سرماي صبح پائيز استخوان سوز ميشود.
زماني كه ترس را در چشمان زير حكميهايي ميبيني كه در روزمرگي
زندان آنچه را كه انتظارشان را ميكشيد فراموش كرده بودند. و
زماني شادمانه ميخندي كه زنان و دختران شاد و لوده در جشن دهمين
روز تولد كودكي كه مادرش مظنون به قتل است ميرقصند و ترانههاي
كوچه بازاري ميخوانند! و يا قصاصي از بند رستهاي كه به هيات
مردگان با رضايت شاكي از پاي چوبهدار و گويي از سرزمين مرگ
بازگشته و با سلام و صلوات و در ميان اشكها و آغوشها به بند باز

ميگردانند!»

بخشی از نامه عاطفه نبوی از اوین، پاييز ١٣٨٨

شبنم مدد زاده در نامه از زندان ماجرای دادگاه رفتن خود و برادرش
را توضیح می دهد. «دادگاه با حضور نماینده دادستان ، و بازجوهای
اطلاعات برگزار می شود . کیفرخواست خوانده می شود . اتهامات
محاربه و تبلیغ علیه نظام … در مقابل این اتهامات اجازه دفاع از
ما سلب میشود .در مقابل دفاعیات فرزاد که من در مراحل بازجویی
شکنجه شدم ، مرا مورد ضرب وشتم قرار دادند ، قاضی آثار شکنجه را
می خواهد ! و این در حالی است که یک سال از بازداشت ما می گذرد.
در طول یک سال هر زخمی التیام می یابد الا زخم روح ! اما کیست که
آن را بشنود یا ببیند؟! در مقابل اعتراض ما قاضی جواب داد مشت و
لگد که شکنجه محسوب نمیشود. دروغ می گویید!شما منافقها همه
اینطوری هستید! این چنین بود که قاضی، قضاوت نکرده رای صادر می
کرد و این به یقینت می رساند که در وجدان قاضی تنها تصویری از
دغدغه عدالت کشیده شده است . بازجو ها هم درعین نمایش قدرت نه
تنها از جانب خود بلکه از جانب تمامی همکارانشان ادعا کردند که
هیچگونه شکنجه و هیچ ضرب وشتمی در بازداشتگاه صورت نمی گیرد …



داگاه تمام می شود و قاضی اعلام می کند که تا هفته آینده حکم صادر
می شود . می دانیم همه چیز از پیش روشن است و حساب شده و پرده در
لحظه ی معلوم فرو خواهد افتاد . تنها چیزی که راضیمان می کند

اینست که بلاخره بعد از یک سال دادگاه تشکیل شد!»

شبنم مدد زاده از اسفند ١٣٨٧ در زندان است. در بهمن ماه سال
جاری، او و برادرش فرزاد مددزاده، هریک به پنج سال حبس تعزیری و

تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شدند.

و عاطفه نبوی از ٢٥ خرداد ١٣٨٨، که به چهار سال حبس تعزیری محکوم
شده است.

نامه های شیرین علم هولی

شش روز بعد از اعدام شیرین علم هولی دو نامه از وی منتشر شد.
نامه اول شيرين علم هولی شرح شکنجه و فشارها است و نامه دوم
دادخواستی است علیه بی عدالتی هائی که بر او رفته است. این نامه

ها سندی است مهم بر جنایتهای جمهوری اسلامی و نیز نشان مقاومت.

«من در ارديبهشت ١٣٦٧ در تهران توسط ماموران تعدادی از ماموران
نظامی و لباس شخصی دستگير شدم و مستقيما به مقر سپاه منتقل شدم.
به محض ورود و پيش از هر گونه سوال و جوابي، شروع به کتک زدن من
کردنــد. مــن در مجمــوع ٢٥ روز در ســپاه مانــدم. ٢٢ روز آن را در
اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجه های جسمی
و روحی شدم. بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده
بودم. آنها با باتوم برقي، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای
بدنم و کف پاهايم می کوبيدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمی
توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوال های شان بی
جواب می ماند، باز مرا به باد کتک می گرفتند تا از هوش می رفتم.
صدای اذان که می آمد برای نماز می رفتند و به من تا زمان بازگشت
شان فرصت می دادند تا به قول خودشان فکرهايم را بکنم و زمانی که

باز می گشتند، دوباره کتک، بی هوشي، آب يخ و …

زمانی که ديدند من برای ادامه اعتصاب غذا مصرم، به واسطه سرم و
شلنگ هايی که از بينی به درون معده ام می فرستادند، به زور قصد
شکستن اعتصابم را داشتند. من مقاومت می کردم و شلنگ ها را بيرون
می کشيدم که منجر به خونريزی و درد زيادی می شد و اثر آن حالا بعد

از دو سال هم چنان باقی مانده و آزارم می دهد.



يک روز در هنگام بازجويي، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که
بلافاصله دچار خونريزی شديدی شدم. يک روز يکی از بازجويان به
سراغم آمد، تنها بازجويی بود که او را ديدم. در ساير مواقع چشم
بند داشتم. او سوال های بی ربطی از من پرسيد. وقتی جوابی نشنيد،
سيلی ای به صورتم زد و اسلحه ای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم
گذاشت و گفت: «به سوال هايی که از تو می کنم جواب بده. من که می
دانم تو عضو پژاک هستي، تروريستي، ببين دختر تو حرف بزنی يا نه
فرقی نمی کند ما خوشحاليم که يک عضو پژاک در دستانمان اسير است.»

در يکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخم هايم و رسيدگی به
وضعيتم مراجعه کرده بود، من در اثر کتک ها در عالم خواب و بيداری
بودم. دکتر از بازجو خواست که مرا به بيمارستان منتقل کنند.
بازجو پرسيد: «چرا بايد به بيمارستان معالجه شود، مگر در اينجا
معالجه نمی شود؟» دکتر گفت: «برايمعالجه نمی گويم، من در
بيمارستان برای تان کاری می کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف
زدن بکند» فردای آن روز مرا با چشم بند و دستبند به بيمارستان
بردند. دکتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزريق کردند. من
گويی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می پرسيدند،
پاسخ می دادم و جواب هايی که آنها می خواستند را همانگونه که می
خواستند به آنها می دادم و آنها هم از اين جريان فيلم می گرفتند.
وقتی به خودم آمدم از آنها پرسيدم که من کجا هستم و فهميدم که
هنوز روی تخت بيمارستانم و بعد از آن دوباره مرا به سلولم منتقل

کردند.

ولی انگار برای بازجوها کافی نبود و می خواستند من بيشتر رنج
بکشم. با پای زخمی سرپا نگه می داشتند تا پاهايم کاملا ورم می کرد
و بعد برايم يخ می آوردند. شب ها تا صبح صدای جيغ و داد و ناله و
گريه می آمد و من از شنيدن اين صداها عصبی می شدم که بعدها
فهميدم اين صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج های زيادی
بکشم. يا ساعت ها در اتاق بازجويی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم

می چکيد و شب مرا به سلول باز می گرداندند.

يک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجويی می شدم.
بازجو سيگارش را روی دستم خاموش کرد و يا يک روز آنقدر پاهايم را
با کفش های اش فشار داد که ناخن هايم سياه شد و افتاد يا اينکه
تمام روز مرا در اتاق بازجويی سرپا نگه می داشت و بدون هيچ
سوالي، فقط بازجويان می نشستند و جدول حل می کردند. خلاصه آنکه هر

آنچه که از دستشان برمی آمد را انجام دادند.



بعد از آن که از بيمارستان بازگشتم تصميم گرفتند که مرا به ٢٠٩
منتقل کنند. ولی به دليل وضعيت جسمی ام و اينکه حتا نمی توانستم
راه بروم، بند ٢٠٩حاضر به پذيرش من نشد و يک روز تمام با همان
وضعيت، مرا دم در ٢٠٩ نگاه داشتند تا سرانجام مرا به بهداری

منتقل کردند.

ديگر، تفاوت شب و روز را درک نمی کردم. نمی دانم چند روز در
بهداری عمومی اوين ماندم تا زخمهايم کمی بهتر شد و بعد به
٢٠٩منتقل شدم و بازجويی ها در آنجا آغاز شد. بازجوهای ٢٠٩ نيز
تکنيک ها و روش های خاص خود را داشتند و به قول خودشان با سياست
سرد و گرم پيش می رفتند. ابتدا بازجويی خشن می آمد و مرا تحت
فشار و شکنجه و تهديد قرار می داد و می گفت که هيچ قانونی برای
اش مهم نيست و هر کاری بخواهد با من می کنند و … بعد بازجوی
مهربان وارد می شد و از او خواهش می کرد که دست از اين کارها
بردارد. به من سيگاری تعارف می کرد و بعد سوالات را تکرار می کرد

و دوباره اين دور باطل شروع می شد.

درمدتی که در ٢٠٩ بودم، به خصوص اوايل که بازجويی داشتم، وقتی که
حالم خوب نبود يا بينی ام خونريزی می کرد، فقط در داخل سلول
مسکنی به من تزريق می کردند. کل روز خواب بودم. مرا از سلول خارج

نمی کردند يا به بهداری منتقل نمی کردند…

شيرين علم هولي، بند نسوان اوين، ٢٨/١٠/١٣٨٨

نامه دوم به تاریخ ١٣ اردیبهشت ١٣٨٩ نوشته شده است یعنی پنج روز
قبل از اعدام.

«دوران زندانيم وارد سه سالگی خود شده است، يعنی سه سال زندگی
زجر آور پشت ميله های زندان اوين، که دو سال از آن دوران زندان
را بلاتکليف بدون وکيل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار
بازداشتم را گذراندم. در مدت بلاتکليفيم روزهای تلخی را در دست
سپاه به سر بردم و بعد از آن هم دوران بازجويهای بند 209 شروع
شد. بعد از دوران 209 بقيه مدت را در بند عمومی گذراندم . به در
خواستهای مکرر من برای تعين تکليفم پاسخ نمي داند. در نهايت حکم

ناعادلانه اعدام را برايم صادر کردند.

من بابت چه چيزی حبس کشيده ام، يا بايد اعدام شوم؟ آيا جواب به
خاطر کرد بودنم است؟ پس مي گويم: من کرد به دنيا آمده ام و به

دليل کرد بودنم زحمت محروميت کشيده ام.



زبانم کردی است، که از طريق زبانم با خانواده و دوستان و
آشنايانم رابطه بر قرار کرده ام و با آن بزرگ شده ام و زبانم پل
پيوندمان است. اما اجاز ندارم با زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم

و تحصيل بکنم و در نهايت هم اجاز نميدهند با زبان خودم بنويسم.

به من مي گويند بيا و کرد بودنت را انکار کن، پس مي گويم: اگر
چنين کنم خودم را انکار کرده ام.

جناب قاضی محترم، آقای بازجو!!

در آن زمان که من را بازجويی ميکرديد حتی نمي توانستم به زبان
شما صحبت کنم و من در طی دو سال اخير در زندان زنان زبان فارسی
را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجوييم کرديت و
محکمه ام کرديد و حکم را برايم صادر کرديد. اين در حالی بوده که
من درست نميفهميدم در اطرافم چه ميگذرد و من نميتوانستم از خود

دفاع کنم.

شکنجه هايی که بر عيله من به کار گرفته ايد، کابوس شبهايم شده،
درد و رنجهای روزانه ام در اثر شکنجه های که شده بودم با من روزی
را سپری ميکنند. ضربهای که در دوران شکنجه به سرم وارد شده، باعث
آسيب ديدگی در سرم شده است. بعضی از روزها دردها ی شديد هجوم
مياورند. سر دردهايم آنقدر شديد ميشود، که ديگر نميدانم در
اطرافم چه ميگذرد، ساعاتها از خود بيخود ميشوم و در نهايت از شدت
درد، بينييم شروع به خونريزی ميکند و بعد کم کم به حالت طبيعی

برميگردم و هوشيار ميشوم.

هديه ديگر آنها برای من ضعف بينايی چشمانم است که دائم تشديد
ميشود و هنوز هم به درخواستم برای عينک پاسخ نداده شده. وقتی
وارد زندان شدم موهايم يک دست سياه بود، حال که سومين سال را مي

گذرانم، هر روز شاهد سفيد شدن بخشی از آنها هستم.

مي دانم که شما نه تنها اين کار را با من و خانواده ام نکرده
ايد، بلکه اين شکنجه ها را برعليه تمام فرزندان کرد و از جمله با
کسانی مانند زينب جلاليان و روناک صفارزاده و ….. به کار برده
ايد. چشم مادران کرد هر روز در انتظار ديدن فرزندانشان اشک باران
است، دائم نگرانند از اينکه چه اتفاقی در پيش است، با هر زنگ

تلفنی وحشت شنيدن خبر اعدام فرزندانشان را دارند.

امروز ١٢ ارديبهشت ٨٩ است و دوباره بعد از مدتها مرا برای



بازجويی به بند ٢٠٩ زندان اوين بردنند و دوباره اتهامات بی
اساسشان را تکرار کردند. از من خواستنند، که با آنها همکاری کنم
تا حکم اعدام شکسته شود. من نمي دانم اين همکاری چه معنی دارد،
وقتی من چيزی بيشتر از آنچه که گفته ام برای گفتن ندارم. در
نتيجه آنها از من خواستند تا آنچه را که مي گويند تکرار کنم و من
چنين نکردم. بازجو گفت: ما پارسال مي خواستيم آزادت کنيم اما چون
خانواده ات با ما همکاری نکردند به اينجا کشيد. خود بازجو اعتراف
کرد که من فقط گروگانی هستم در دست آنها و تا به هدفهای خود
نرسند مرا نگاه خواهند داشت، يا در نتيجه اعدام خواهم شد، اما

آزادی هرگز. شيرين علم هولی»

یادنامه های بعد از آزادی

زندان حتی بعد از آزادی هم در نوشته های بسیاری از آزادشدگان خود
را نمایانگر می کند. دوست و همبندی که آن طرف دیوار مانده،

فراموش نمی شود. شادی صدر دو روز پس از آزادی می نویسد:

«الان درست دو روز است كه بيرون آن ديوارهاي بلند لايهلايهام. دو
روز پيش اين موقع در راهروي دراز طبقه پايين 209، با چادر زندان
و چشم بند، نشسته بودم، منتظر كه كسي بيايد و مرا از در بيرون
ببرد و بعد از ١٢ روز بگويد: چشم بندتونو برداريد! . . . اما
عذاب وجدانهای مادرانه گاهی تسکین مییابند وقتی با پروانه در آن
سلول عمومی روبه رو میشوی که بعد از ١٥سال مصیبت و خشونت، با
دندانها و بینی شکسته، از شوهر/پسرخالهاش طلاق گرفته و دو دختر ٩
و ١٣ سالهاش را گذاشته پیش پدری که هم پول دارد و هم خانه و هم
شغل، و خودش، بیشغل و بیتحصیلات، به خانه پدری برگشته، جایی که 6
نفر در آن با هم زندگی میکنند. پروانه را در خیابان دستگیر کرده
بودند و اتهام او هم مثل اتهام من اقدام علیه امنیت ملی از طریق

تحریک به اغتشاش و تمرد از دستور پلیس بود.»

زهره تنکابنی چند روز بعد از آزادی می نویسد:

«چهل و پنج روز بهاي ناچيزي بود که براي در کنار مردم بودن
پرداختم. ولي دلم گرفته نه از بابت خودم و نه از بابت 45 روزي که
به عبث گذشت . براي نظام جمهوري اسلامي که دوست و دشمن ، پير و
جوان و نخبه و عامي را به يک چوب مي راند. خشونت فقط باتوم ،
زنجير و نهايتا کشتن نيست، بلکه به بند کشيدن و اتلاف عمر انسانها
بويژه جوانان هم در مقوله خشونت مي گنجد.. . . دلم گرفته اصلا



خجالت مي کشم که مرا با اين سنم آزاد کردند اما جواناني پر شور و
نخبه و وطن پرست را در بند نگه داشته اند …. نفيسه دختري ٢٣
ساله، نفر پنجم کارشناسي ارشد مهندسي شيمي شريف و شاگرد برتر
المپياد سراسري که با گرايش نفت و گاز يعني مهمترين گنجينه اين
کشور، دارد روزهاي بدي را که بيش از پنجاه روز است به بطالت در
بند مي گذراند. ….دلم سخت آرزوي ديدارش در آزادي را دارد. پريسا
دختري سخت با فرهنگ و صبور و صادق است که تمام هم و غمش مراقبت
از اجراي حقوق بشر بود. هر دوي آنها صادقانه در پي احضار تلفني
بازداشت شدند. نفيسه نماز ظهر عاشورا را به همراه بسيجيان

دانشگاه تهران برگزار کرد.»

در پایان این نوشته بودم که خبر اعدام شیرین علم هولی و چهار نفر
دیگر در ماتم مان برد. هم سلولی های شیرین- آخر او از دو سال پیش
در زندان بود- خاطراتی را از او نقل کرده و در رثای او نوشته
اند. با نقل بخشهائی از این خاطره ها این نوشته را به پایان می

برم.

سیلوا هارطونیان (هم سلولی و هم بند شیرین علم هولی) شیرین را
فرشته نگهبان می نامد:

«امروز دلم همان قدر طوفانی است که ۱۱ سال پیش، وقتی سر بی جان
پدرم را در آغوش کشیدم و بر گونه های ‏سرد کبودش بوسه زدم. اما
امروز عزیزم در جایی است که نمی توانم گردن شکسته اش را در آغوش

بگیرم و بر ‏آن چشمهای پر ازامیدش بوسه بزنم. ‏

عزیزم رفت و با رفتنش من یک بار دیگر از عدالت الهی ناامید شدم.‏
انسانی که پر از مهر و محبت بود، پر از زندگی و باور فردا بود با

اجازه چه کسی الان خاموش است…‏

من امروز داغدارم، فرشته ی نگهبان من در تمامی این دوران رنج و
سکوت، پرگشود، چون زمین و دل تنگ آدم ‏هایی سیاه جایی برای این
فرشته نداشتند. انسان های زمینی منتظر خشم خدای فرشتگان نگهبان

باشند.»

خدیجه مقدم:

«دلم می خواهد همه مردم بدانند که شیرین علم هولی را که دیروز ١٩
اردیبهشت ٨٨ اعدام کردند، بی گناه بود . هرچند اعدام فرزاد
کمانگر و دیگر فرزندان ملت هم، دردی جانکاه، دردی وصف نشدنی در



وجودم باقی گذاشته، آن هم معلمی چون فرزاد که صمد بهرنگی زمانه
خود بوده و در هفته معلم اعدامش کردند .ولی شیرین را از نزدیک
شناخته بودمش. با هم همسفره شدیم و هر روز در حیاط زندان همراه
هم قدم زدیم، درد دل کردیم، بحث کردیم، با هم آواز خواندیم،
خندیدم، گریه کردیم و به هم امید دادیم که دنیا اینجور نمی ماند،

دنیا تغییر خواهد کرد زندگی ما هم تغییر خواهد کرد.

«. . . شیرین آزارش به کسی نرسیده بود، به کسی ظلم نکرده بود، حق
کسی را پایمال نکرده بود، کسی را نکشته بود او به صورت غیر
قانونی از مرز خارج شده بود که باید طبق قانون هزینه اش را می
پرداخت. برخی از دختران کرد برای فرار از زندگی رقت بارشان و به
اصطلاح برای تغییر زندگی شان به تهران فرار نمی کنند تا به جمع
دختران خیابانی به پیوندند، آنان به کردستان عراق فرار می کنند
تا کنار کسانی که می خواهند شرایط زندگی کردها را تغییر دهند
مبارزه کنند. چه راه آنان را قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم
اینان فرزندان ما هستند. ما در برابر آنان مسئولیم که نگذاریم به
مبارزات خشونت آمیز کشانده شوند شیرین در خانواده ای روستایی و
فقیر با ١٣ فرزند زندگی و به عنوان دختر بزرگ خانواده از برادران
و خواهران کوچکتر خود نگهداری می کرده و به جای مدرسه رفتن و درس
خواندن و بازی کردن، در جوانی، پیر و خسته شده بود و در آستانه
یک ازدواج اجباری قبیله ای، با دختر همسایه به کردستان عراق فرار
می کند. او جز خانه خودشان در روستا و جمع همشهری هایش در
کردستان عراق و زندان جایی دیگر را ندیده بود و هیچ تجربه ای از
یک زندگی ساده و سالم نداشت. او در شرایط سخت زندان کلاس های
آموزشی و هنری مرکز فرهنگی بند نسوان را سریع پشت سر گذاشته و
هنرمندی خلاق شده بود. او زندگی را دوست داشت و می خواست زندگی

کند.»

جلوه جواهری از خاطراتی که با شیرین داشته می نویسد:

«. . . راستی چقدر زندگی در تو جریان داشت. مرگ تو زیباترین
زندگی و زندگی ما وحشت هر روز ماندگی در سرزمینی است که پاسخ
حقانیت تو و فرزاد نازنین را که جز عشق نکاشتید و برداشت تان
مهری بود که بر دل ما کاشته شد، با طناب دار دادند. و بار دیگر
دستان ما چه عاجز و ناتوانند و مغزهایمان خسته و اعصابمان
تیرکشیده که این دیگر چه جنایتی است. و بار دیگر، اوین است که به
ما دهن کجی می کند. بار دیگر دیدیم این زمینی که به آن مهر
ورزیدید، به نسل کشی مردمانتان آمد همان گونه که می گفتی و بار



دیگر ما نیز با سکوتمان در این مسلخ سهیم شدیم.

بار آخر که تماس گرفتی، با صدایی خشمگین گفتی که چطور از تو
خواسته اند در مقابل تلویزیون بیایی و به کارهای نکرده ات اعتراف
کنی خواسته بودند بر علیه گروه های کردی حرف بزنی. گفتی در پاسخ
بر سر بازجو فریاد زده ای و گفته ای که اگر می توانید مرا اعدام
کنید. به من گفتی که آخرش می خواهند اعدام کنند دیگر بالاتر از
این که نیست، برای چه علیه کردها حرف بزنم. گفتی که چگونه مادر
زینب را راهی تهران کرده اند تا سه ساعت با زینب حضوری صحبت کند
که حاضر شود بر علیه خود و همراهانش حرف بزند، اما نتوانسته
بودند. همان موقع بود که دلهره به دلم افتاد، همیشه به جسارت تو
و مردمانت رشک می بردم اما دلهره داشتم که این چه بازی است که
دوباره راه انداخته اند. باز می خواهند کردها را قربانی کنند؟ و
چه خوب نوشتی که گروگان شان هستی و چه خوب گفتی که هر چه بیرون
اتفـاق بیفتـد شمـا رو بـه عنـوان گروگـان تیربـاران مـی کننـد و

تیربارانتان کردند!»

بلند شو شیرین!

دلارام علی (هم بند شیرین علم هولی)

«بلند شو شیرین! خواب بد دیده ای، مثل من که آن شب دم دمای صبح
خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ گلویم را می فشرد. بلند شو شیرین!
دستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زنده ای. بعد مثل من که
آن شب دم دمای صبح سرم را دوباره روی بالش گذاشتم سرت را روی

بالش بگذار و بخواب. . .

بلند شو شیرین! آفتاب امروز بهاری است و جان می دهد برای ساعت ها
نشستن توی حیاط و هی قدم زدن در چهار وجبی حیاط که دنیای این
روزهاست. بلند شو شیرین! طناب را خواب دیده ای، دست و پایت در
خواب بیخودی هی تکان می خورد و تو هی بیدار نمی شوی. بلند شو

شیرین! وقت برای خوابیدن همیشه هست.

یادت هست بی آنکه قبلا فرزاد را دیده باشی، حالش را پرسیدی و من
گفتم که حکمش شکسته است و تو بی اختیار چشم هایت پر از اشک شد.

حالا فرزاد را هم هی صدا می کنم و بیدار نمی شود.

این شب انگار تمامی ندارد، انگار تمام این یکشنبه لعنتی پر از
خواب است و کابوس. شیرین بلند شو! این یکشنبه لعنتی باید تمام



شود و اگر تو بیدار نشوی همیشه یکشنبه می ماند، همیشه خاطره طناب
می ماند، کابوس می ماند. اگر تو بیدار نشوی، همیشه جایی در حوالی

ارس زمین تمام می شود و جهان از حرکت می ایستد.

و نگین شیخ الاسلامی:

« از تیر ماه، هنوز یک ماه از دستگیریم نگذشته بود که شیرین را
به بند من آوردند، فقط پوست و استخوان بود. از بس شکنجه شده بود
نای حرف زدن هم نداشت. ریه هاش خونریزی کرده بود، مرتب دوچار شوک
می شد، خیلی کم حرف بود، ظاهرا به کسی اعتماد نداشت، بهش کتاب
دادم، قبول نکرد و گفت من بی سوادم، تا این که بهار نیز به جمع
ما اضافه شد؛ و ما ٣ نفر شدیم، روزی درباره زن و جایگاه آن حرف
می زدیم که شیرین شروع به سخن گفتن کرد بسیار جالب و زیبا سخن
گفت، آگاهی های بسیاری درباره تاریخ و جایگاه زن می دانست، من و
بهار با خنده گفتیم: ای ناقلا تو تا حالا که می گفتی بی سوادی، پس
این همه چیز را از کجا می دانی، زود باش زود باش، باید خودت لو

بدی، کدوم دانشگاه بودی؟

با آرامی و زیبایی همیشگی اش خندید و گفت: “اون دانشگاه را شما
نمی شناسید … “

تمام زندانیانی که با شیرین هم بند بودند، از خاطرات شیرین و
خوبی هاش و منحصر به فرد بودن او می گفتند، کسی نبود از نام او
به پاکی و زیبایی یاد نکند، در مرحله ی دیگر که او را به بند ۲۰۹
برگرداندند با این که نه من نه سیلوا او را ندیدیم، اما حضورش را
لمس کردیم، هر چند سیلوا از حاج خانم ها تمنا کرد حتا برای ۱
ثانیه هم که شده اجازه ی دیدنش را بدند، اما ندادند. اما شیرین
پیش از برگرداندنش به بند نسوان، درحیاط بند، در میان لباس های
شسته شده ی سیلوا بر روی طناب، صلیبی را که خود آن را درست کرده
بود، به یادگار برای سیلوا بر جای گذاشت. او به سیلوا نشان داد
در کشوری که اقلیت ها را نادیده می گیرند و در میان زندانی که
زندانبانان آن سیلوا و مهوش و فریبا را نجس می دانند و به
عقایدشان بی حرمتی می کنند، او از میان سلول های آهنی و دیوارهای

خاکستری هدیه ی از صلیب برای او به یادگار می آورد.»

پانویسها:

١- در دهه ٦٠، بند و سلول زندانیان سیاسی از زندانیان «غیرسیاسی»
جدا بود. و اگر زندانیان سیاسی را به بندهای «غیرسیاسی» می



فرستادند، اغلب با اعتراض و اعتصاب غذای آنها مواجه می شدند. این
مسئله نه بدلیل اکراه از همزیستی با زندانیان مجرم، بلکه به این
دلیل بود که مسئولین زندان هویت آنها را به عنوان زندانی سیاسی
به رسمیت بشناسند. به نظر می رسد از ٢٢ خرداد به بعد هم که بر
تعداد زندانیان سیاسی افزوده شد، حق بند جداگانه برای زندانیان
سیاسی مطرح شده است. در اردیبهشت امسال زنان زندانی سیاسی در
اوین در یک تحصن دو روزه در مقابل دفتر رئیس بند خواستار شدند که
بند آنها را از بند مجرمین جدا کنند و در صورت عملی نشدن این
خواسته تهدید به اعتصاب غذا کردند. خواسته آنها تحقق یافت البته
بطور نیمه، یعنی مسئولین زندان پذیرفتند که اتاقی جداگانه به

آنها اختصاص دهند. بند جداگانه هنوز حل نشده مانده است.

٢- بنا ندارم در این نوشته به مقایسه دوره های مختلف زندان
بپردازم. اما برای من با تجربه زندان دهه ٦٠، گاه موضوعات خارج
از تصوراتم قرار می گیرند. یکی دیگر از توصیه های مریم حسین خواه
حفظ شماره تلفنهای دوستان است: «اگر فکر می کنید کارتان به بند
عمومی هم می کشد شماره دوستانتان را هم حفظ کنید. در بند عمومی
تلفن زدن راحت تر است و قت هم همینطوری کش می آید و صحبت با
دوستان هم به آدم روحیه می دهد و هم وقت کشی را آسان می کند.»
اگر قرار بود در سالهای دهه ٦٠ توصیه هائی برای دستگیری نوشته
شود حتما یکی اش هم این بود که هیچ شماره تلفنی را در خاطر تان
حفظ نکنید. زمانی که دستگیر شدم، چقدر با خودم کلنجار رفتم تا
شماره تلفنهائی را که در خاطر داشتم، از ذهنم پاک کنم. موفق شدم
آنقدر که امروز هم بعد از گذشت قریب ٣٠ سال دیگر قادر نیستم

شماره تلفنی را در ذهنم نگهدارم.

آدرسها:

http://meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=883 شادی

http://www.feministschool.com/spip.php?article3098 محبوبه ع

گزارش جلوه و مریم

http://www.change4equality.net/spip.php?article1509

ـــــوه ـــــای جل ـــــاشی ه ـــــاه نق ـــــورد نمایشگ در م
http://www.change4equality.net/spip.php?article1548



http://khabarazto.com/index.php? مریم صبری از تجاوز می گوید
option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=1&video_id=95

/http://www.maryam-blog.org مریم حسین خواه

مریـــــــــــــم حســـــــــــــین خـــــــــــــواه
http://zanestaan.blogspot.com/2007/11/blog-post_19.html

http://www.we-change.org/spip.php?article5455 زهره تنکابنی

روایت زندان: محبوبه حسین زاده و ناهید کشاورز و جلوه نمایشگاه
/http://zanestaan.blogspot.com/search/label

ســــــــــــعیده کــــــــــــردی نــــــــــــژاد
http://nedayeiranzamin.blogspot.com/2009/10/60_14.html

/http://azarwomen.blogsky.com/1387/12/01/post-34 شهناز غلامی

ـــولی ـــم ه ـــن عل ـــرای شیری ـــو ب ـــد ت ـــاع از لبخن در دف
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=29269

ــــولی ــــم ه ــــن عل ــــاره شیری ــــدم در ب ــــدیجه مق خ
http://www.we-change.org/spip.php/IMG/ecrire/spip.php?article5

868

نــــــامه هــــــای شیریــــــن علــــــم هــــــولی
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100515081911/201005150

81911.html
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* ایـن مقـاله در نوامـبر ۱۹۱٨ بعـد از آزادی رزا لوکزامبـورگ از
زندان و پایان جنگ جهانی اول نوشته شده است.

برای زندانیان سیاسی که شکار یک نظام کهنهٔ بودند، ما نه در
آرزوی عفو بودیم و نه در پی بخشش و بزرگواری. ما حق آزادی و
ابراز وجود و انقلاب را برای صدها انسان شجاع و وفاداری (معتقد)
هّ طلب کردیم که در زندانها و بازداشتگاهها (قلعه ها) فریاد و ضج
برمی کشند زیرا که تحت دیکتاتوری مجرمان امپریالیست سابق، از

برای مردم، صلح و سوسیالیسم جنگیده بودند.

اکنون آنان همه آزاد هستند.

مـا بـاری دیگـر خـود را در عنـاوین و ردههـا آمـاده بـرای نـبرد
می‌یابیم.

این دار و دسته “شیدمن” و متحدین بورژوایش همراه با “مکس” – پرنس
بادن – در مقام رهبریشان نبودند که ما را آزاد ساختند. این انقلاب
پرولتاریایی بود که درهای سلولهای ما را گشود. اما طبقهای دیگر
از ساکنین بخت برگشته در آن عمارتهای تاریک و نمور کاملا فراموش
گشته اند. در حال حاضر هیچ کس در فکر چهرههای افسردهای که در
تاریکی و حزنت در پشت آن غم تاریکی دیوارهای زندان رها گشته اند،
تنها به سبب جرائمی ناچیز بر ضد قانون رایج، نیست. بی شک آنان
نیز قربانیان بخت برگشته یک نظام اجتماعی شناخته شده اند که
انقلاب آن را هدف قرار داده است – قربانیان یک جنگ امپریالیستی که
رنج و بی نوایی را تا به آخرین حد خود بسان شکنجهای غیر قابل
تحمل رساند، و قربانیان آن قصابی ترسناک انسانها، که به یک بی

ثباتی در غرایز پایه ایشان کشیده شدند.

عدالت طبقه بورژوازی باری دیگر همچون توری بوده است که به
کوسههای بزرگ و درنده اجازه فرار داد در حالیکه ماهیهای ساردین
کوچک در دام افتادند. منفعت برندگانی که در خلال جنگ میلیونها به
جیب زدند همگی یا بی گناه شناخته شدند و یا با مجازاتهای مسخرهای
روبرو گشته و به حال خود گذاشته شدند. اما سارقین دون پا، مرد و
زن، با مجازاتهایی دراکونین وار (دراکونین از حاکمین سفاک یونان

قدیم پیش از دوران رفرم سوفوکل) تنبیه گشتند.



زخم خورده با گرسنگی و سرما در سلولهایی که به سختی گرم می‌شوند،
این رها شدگان جامعه در انتظار عفو و رفعت هستند.

آنان در نا امیدی منتظر ملتهایی گشته اند که مشغله اصلیشان دریدن
گلوی یکدیگر و تقسیم تاج و تخت بود. آخرین “هنزولامها” (خاندانی
سلطنتی که مشترکأ امپراطوری آلمان، پروس و رومانی را تشکیل
می‌دادند) این بی نوایان را فراموش کردند و از زمان فتح قدرت هیچ
عفوی در کار نبوده است، نه حتی در تعطیلات رسمی “بردگان آلمان” که

روز تولد قیصر است.

اکنون انقلاب پرولتاریایی باید با (حداقل) کمی مهربانی هم که شده
به افشای زندگی تاریک زندانها، کاستیهای مجازاتهای دراکونین وار،
براندازی مجازاتهای بربری در استفاده از زنجیر و شلاق، ارتقای
وضعیت تا حداکثر امکان، مراقبتهای پزشکی، ورود و پخش غذا و شرایط

کار بپردازد. این یک وظیفه افتخار آمیز است.

سیستم مجازات رایج که آغشته به روح خشن طبقاتی و بربریسم
طبقاتیست باید از ریشه تغییر یافته و جایگزینی بیابد.

اما یک اصلاح کامل در توازن با روح سوسیالیسم، تنها می‌تواند بر
پایه یک نظام اقتصادی اجتماعی جدید برپا شود. چنانکه جرم و
مجازات بر اساس آخرین تحلیلها ریشههایی عمیق در چگونگی نظام
سازماندهی جامعه دارند. یک سنجش ریشهای حتی بدون پروسههای پیچیده
قانونی نیز می‌تواند اتخاذ شود. مجازات اعدام، این بزرگترین شرم
واکنش حداکثری سیستم آلمان، باید به طور کامل به دور انداخته
شود. چرا این دولت جدید کارگران و سربازان تا بدین حد مردد است؟!
مفاخری چون “بکاریا”، “لیدبور”، “بارت”، و “دومینگ”، آیا این

زشتی برای شما وجود ندارد؟!

می دانم که شما وقت و فرصت کافی ندارید، باید به هزاران نکته
توجه کنید، و هزاران سختی و وظیفه در برابر شما قرار دارد. همه
اینها کاملا درست است. اما از نزدیک توجه کنید که واقعا به چه
مقدار از زمان نیاز است برای اینکه: “مجازات اعدام ملغی شود!”
آیا شما به بحث و جدل خواهید پرداخت و در پی یک مناظره طولانی رای
گیری را لازم می‌دانید؟! آیا خود را در دل پیچیده گیهای تشریفاتی،
در ریزبینیهای حقوقی، در سوالات خطوط قرمز دپارتمانها و بخشها از

دست خواهید داد؟!

اه! که چقدر این انقلاب آلمانی، آلمانی است!! چقدر بحث و جدلی و



انتخابی است!! چقدر خشک و فاقد وقار و بزرگی است!!

مجازات اعدام فراموش شده، تنها یکی از آن جزئیات به عزلت رفته
است. اما چقدر دقیق روح و فضای داخلی که انقلاب را اداره می‌کند
با این جزئیات کوچک به خود خیانت می‌کند!! بگذارید یک بار به هر
بخش عادی از انقلاب فرانسه رجوع کنیم. به عنوان مثال، بگذارید به
کتاب خشک “میگنت” بپردازیم. آیا کسی می‌تواند این کتاب را بدون
سردرد و تپش قلب بخواند؟؟ آیا کسی پس از گشودن آن، مهم نیست از
کدام صفحه، می‌تواند آن را به کناری بگذارد پیش از آنکه با نفسی
حبس شده آخرین آهنگ آن تراژدی ترسناک را بشنود؟ این همچون سمفونی
بتهوون است که به درون یک زشتی و غول آسائی همچون تندر و توفانی
بر پیکر زمان، عظیم با شکوه، در دستاوردها و اشتبهاتش، در شکست و

هّ طفلی ضعیف با تمام نفس، کشیده شده است. پیروزی، در اولین ضج

و اکنون برای مادر آلمان این امر چگونه خواهد بود؟؟!!

همه جا در شهرهای کوچک و بزرگ، هنوز و همواره، حضور و عملکرد
شهروندان قدیمی و آگاه سوسیال دموکراسی بی استفاده و فاقد
اعتبار، همانان که کارتهای (بج) عضویت برایشان همه چیز است و

انسانیت و روح برایشان هیچ است، حس می‌شود.

اما بگذارید این را فراموش نکنیم: تاریخ جهان بدون عظمت روح،
بدون اعتماد به نفس قوی و بدون کنشهای آزادانه و اصیل ساخته نشده

است.

“لیبکنخت” و من، در حین ترک دالانهای مهمان نوازی که چندی پیش در
آن زندگی می‌کردیم، او در میان هم بندان رنگ و رو رفتهاش در
زندان، و من با سارقین فقیر و زنان خیابانی عزیزم، با آنان که سه
سال و نیم از زندگی خود را در زیر یک سقف از کنارشان عبور کردم،
ما هر دو همانطور که آنان ما را بدرقه می‌کردند سوگند یاد کردیم:

“که ما نباید شما را فراموش کنیم!”

ما از کمیته اجرائی انجمن کارگران و سربازان می‌خواهیم که به یک
تغییــر و اصلاح فــوری در بهبــود وضعیــت بســیاری از زنــدانیان در

زندانهای آلمان اقدام کند!

ما خواستار حذف کامل مجازات اعدام از کدهای مجازات آلمان هستیم!

در خلال این چهار سال قتل عام مردم، خون بسان سیلابی جاری گشته



است. امروز، هر قطره از آن خون با ارزش باید با خلوص تمام در
جامی بلورین حفظ و حراست شود.

فعالیتهای انقلابی و بشر دوستی ژرف، این دو مهم (در هم تنیده) به
تنهایی نفس حقیقی سوسیالیسم هستند.

جهانی باید دگرگون شود. اما هر اشکی که می‌چکد، زمانی که می‌توان
آن را تحت حفاظت قرار داد اما دریغ ورزیده می‌شود، این یک اتّهام
است و فرد ([آنان که چشم بر بی عدالتی فرو نسته و از کنارش عبور
می‌کنند]) جرمی را مرتکب شده که با بی توجهی و رهایی خود از بار

سنگین مسئولیت آن، به کرم بی دفاعی در دل خاک آسیب رسانده است.

بيانيه مشترک ۹ حزب و سازمان
پيرامون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۱ اوت ۲۰۱۰

جريان های سیاسی امضا کننده این بیانیه، ضمن گرامیداشت یاد
هزاران مرد و زنی که ۲۳ سال پیش در چنین روزهایی تنها به خاطر
عقاید خویش یا وابستگی خود به اپوزیسیون به دستور مستقیم خمینی
رهبر جمهوری اسلامی ایران به پای چوبه دار رفتند، برآنند برای
جلوگیری از فاجعه‏ای مانند کشتار همگانی زندانیان سیاسی ایران در
تابستان ۱۳۶۷ و اعدام های پيش از آن، دست در دست هم هر آنچه در

توان دارند انجام دهند.

رویدادهای تاریخی برای هر کشوری میراثی به جای می‏گذارند. آنان
که امروز مدعی آزادی و عدالت در ایرانند، نمی‏تواند به رویدادهای
دهه‏های اخیر تاریخ کشور ما و نقش خود در آن بی‏اعتنا باشند و از
روشنگری درباره جنایت هایی که بر مردم رفته است طفره روند و یا
در برابر آن سکوت اختیار کنند. مردم، اعتبار سخن امروز هر کس را
در هر موقعیتی که هم باشد با درسی که از گذشته گرفته‏ایم می
سنجند. نه از نقد این گذشته می توان طفره رفت و نه آن را به

فراموشی سپرد.
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ما امضاکننده کان این بیانیه، از جمله بر این باوریم که یکی از
مهمترین درس های رویدادهای سه دهه اخیر ایران، ضرورت مبارزه برای
جامعه‏ای است که دولت را در اعمال قهر کنترل و شیوه‏های استبدادی

را در سرکوب دگراندیشان، برای همیشه نفی کند.
زننده ترین، غیرانسانی ترین و فاجعه بارترین این شیوه ها، درهم
شکستن شخصيت انسان ها، شکنجه و اعدام است. جمهوری اسلامی، پیشینه
سیاه بیش از سه دهه شکنجه و اعدام ده‏ها هزار ایرانی را در
پرونده خود دارد. ماشين کشتار جمهوری اسلامی همچنان دگرانديشان
دربند را بيرحمانه قربانی می کند و برای زهر چشم گرفتن از مردم،
پيوسته تعدادی از زندانيان را به اعدام محکوم میکند. یکی از
بزرگترین موج اعدام ها در سه دهه اخیر، در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد.
با استناد به همه اسناد، شواهد و تحقيقات، اکنون دیگر سرسخت‏ترین
انکارکنندگان واقعیت قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷
نیز نمی‏توانند حاشا کنند که در آن روزها، حکومت ایران، فوج فوج
زندانیان بی‏دفاع را تنها به خاطر مخالفتشان با حکومت یا عدم

اعتقاد به ایدئولوژی حاکم به کام مرگ فرستاد.
ما ضمن گرامی داشت یاد جان باختگان این جنایت بزرگ در بيست و
دومين سالروز آن، برآنیم جلوگیری از امکان تکرار چنین فجایعی در
گرو تغییر رفتار، اندیشه، قوانین و ساختاری است که با شکنجه و
اعدام در پی جذف دگراندیشان و تثبیت قدرت در جامعه اند. اما تا
به امروز، نهایت کوشش به کار برده شده تا فاجعه ی قتل عام چند
هزار زندانی در سال ۶۷ توسط حکومت اسلامی و بدستور رهبر آن، در
پرده بماند و جامعه ی ایران از این جنايت هولناک آگاهی نیابد. ما
می‏خواهیم کشور ما از شرایطی برخوردار شود که در آن هیچ حکومتی
نتواند به شکنجه و اعدام مخالفان بپردازد. ما برای آن مبارزه

می‏کنیم که اندیشه نابود کردن دیگران ریشه کن شود.
ما همه نیروهای سیاسی ایران را به عقد پیمانی فرا می‏خوانیم که
برای جلوگیری از هر نوع فاجعه مشابهی در آینده ایران، حکم شکنجه
و اعدام و زندان سیاسی محو شود. اکنون که برآمد مردم ایران برای
آزادی، یاد قربانیان فاجعه ۶۷ را زنده تر از هر زمان کرده است،
بهترین فرصت برای هر چه گسترده تر کردن حلقه چنین پیمانی است.
بايد ماشين کشتار جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنيم و برای
جلوگيری از انتقام گيری بیشتر حکومت و اعدام زندانيانی که به

گروگان گرفته است، چاره ای بيانديشيم.
ما پيگيری پرونده کشتار سال 67 ، روشن شدن همه ابعاد اين جنايت
تاريخی جمهوري اسلامی و عاملان آن، رسیدگی به دادخواهی قربانيان و
بازماندگان جانباختگان را وظيفه خود می دانيم و از هر اقدامی که



در اين راه انجام گيرد پشتيبانی می کنيم. در اين راستا همدلی و
همکاری همه آزاديخواهان ايران راه چاره ما می باشد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومهله کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

شنبه ۱۶ مرداد ۱٣٨۹ – ۷ اوت ۲۰۱۰

از همه مقتول ها عذر می خواهیم
شعری از شادروان علی اخگر

دوشنبه ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ – ۹ اوت ۲۰۱۰

قاتل را آورده اند

كشيده اند روي ما

و ما؛ مخلوطي از گوشت و بنزين و قير

از همه ي مقتول ها عذر مي خواهيم

نشانه ها را يك به يك جا گذاشته ايم

براي روز مبادا كه ترك بردارد

و صداي خون، خون!

از بلند گوهاي مساجد جهان
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پخش شود

و آسفالت داغ ، طعم به تري بدهد

مادر قاتل را گذاشته اند

پشت ويترين لباس فروشي ها

جهت جلب به تر مشتري

و گفته اند ؛ صداي اش را در نياوريم

در عوض

پدر قاتل را درآورده اند

پوشانده اند به ما

و ما جيك مان در نمي آيد

بپوشانيم به كسي

قاتل به قيمت بنزين نمي رسد

واز مانتوسراي عدالت

دودي متصاعد است

كه نسل بشريت را تهديد مي كند

پسر قاتل

گريه مي كند…

برگرفته از سایت مانیها

fv



عراق در وضعیتی فاجعه بار
دوشنبه ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ – ۹ اوت ۲۰۱۰

Karin Leukefeld
Jungewelt

برگردان ناهید جعفرپور
طبق آمار رسمی در ماه جون امسال 535 نفر در عراق در اثر بمب
گذاری ها جان خویش را از دست داده اند ـ 396 غیر نظامی و 89 پلیس
و 50 سرباز. این آمار از سوی وزارت بهداشت، وزارت دفاع و وزارت
کشور تهیه گشته است که البته در واقعیت این آمار می تواند بیشتر

باشد.

موضوع در اینجا بر سر بیشرین قربانیان عراقی از ماه مه 2008 است.
در آنزمان 563 نفر کشته شده بودند. طبق آمار تعداد زخمی شدگان هم
در ماه جون امسال از همیشه بیشتر بوده است ـ از 1043 زخمی 680
نفر غیر نظامی، 198 پلیس و 165 سرباز ـ . همچنین این آمار می
گوید که 100 شورشگر کشته شده اند و 955 نفر دستگیر گشته اند.
همچنین درهمین ماه چهار سرباز عراقی کشته شده اند. طبق آمار رسمی
هنوز 65000 سرباز آمریکائی در عراق بسر می برند. گفته می شود که

تا اوائل سپتامبر این تعداد به 50000 نفر تقلیل خواهد یافت.
درست 5 ماه بعد از انتخابات مجلس در ماه مارس دیگرحرف های زیبا
در باره دمکراسی و آزادی در عراق بدردی نمی خورد. بدون استثنا هر
روز در عراق انفجار و حملاتی وجود دارد که در رسانه ها غالبا از
آن ها تنها بشکل یک پاورقی صحبت می شود. در اوائل ماه جون سه روز
متوالی پشت سر هم زائرین شیعه در کاظمیه مورد هدف بودند و اواخر
ماه زائرین شیعه در کربلا. همچنین سنی ها و مسیحی ها مورد حمله

قرار می گیرند. در واقع هیچکس از این اوضاع خلاصی ندارد.
سیاستمداران و ارتش آمریکا خلع(عدم وجود) قدرت سیاسی را مسئول می
دانند. خلعی که شورشگران از آن استفاده می کنند تا کشور را بی
ثبات سازند. زیرا که نخست وزیر نوری المالکی قبول ندارد که نزدیک
بود به رقیبش ایاد علاوی ببازد و همچنان در قدرت باقی مانده و
مانع شکل گیری یک ائتلاف دولتی می شود. اواسط اوت ماه رمضان شروع
می شود و در این زمان انتظار مسائل غیر منتظره نمی رود. اینکه
آیا از اواسط سپتامبر ابتکار عمل های سیاسی جدیدی رخ خواهد داد

فعلا باز می ماند و مشخص نیست.
انتقاد ها و همچنین توهین و ناسزا های سیاستمداران دیگر باعث شده
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است تا مردم در باره نوری مالکی جک بسازنند مثلا:” مشتری از مغازه
دارسئوال می کند چسب دارید؟ و زمانی که فروشنده انواع و اقسام
چسب را به مشتری نشان می دهد، مشتری می گوید من چسبی می خواهم
بمانند همان چسبی که نوری مالکی با آن خود را به صندلی اش

چسبانده است”.
حتی وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیباری این وضعیت را همین اخیرا
در مصاحبه ای با مطبوعات چنین توصیف می کند ” خجالت آور است “.
وی در برخی از ملاقات های خویش در خارج از عراق شرکت ننموده است

زیرا که در این ملاقات ها در این رابطه چیزی برای گفتن ندارد.
وی در این مصاحبه گفت که “با وجود اینکه در عراق بعد از انتخابات
موضوع بر سر فاز موقت بود اما برای من سخت است که برای مردم خارج
از عراق توضیح بدهم که چرا تا به امروز هنوز دولتی وجود ندارد.
من نمی توانم این مسئله را بیان کنم که چرا رهبریت سیاسی کشورم
بخاطر منافعش از خود خواهی خود به نفع منافع مردم عراق دست برنمی

دارد”.
در هر حال شکل گیری کابینه هم (2005) پنج ماه طول کشید. زیباری
در پاسخ سئوالی می گوید” در دولت هیچ اقدام جدی ای گرفته نمی
شود. باید جلوی این روند را گرفت. دقیقا بگویم دولت از همان
ابتدا اصولا هیچ تصمیم گیری انجام نداده است. اگر که در ماه
سپتامبر یا نوامبر هنوز دولتی تشکیل نشود برای مردم عراق بسیار

بد خواهد بود و این اصلا خوب نیست”.
عدم وجود سرمایه گذاری

فواذ حریری از حزب دمکرات کردستان که از سال 2006 وزیر صنایع
عراق است می گوید ” حتی زمانیکه مردم عراق تلاش می کنند با جک
سازی به خود روحیه بدهند اما در واقعیت آنها موردی برای خندیدن
ندارند. همچنان آب و برق و حوایج پزشکی و کار و … وجود ندارد.
برای اینکه صنایع را مجددا احیا نمود این کشور حداقل احتیاج به 7
میلیارد دلار سرمایه گذاری و برنامه ای مرحله ای دارد تا بتواند
تاسیسات کهنه و از کار افتاده بعد از 30 سال جنگ و تحریم را مدرن

و نو سازد”.
حریری در مصاحبه ای دیگر می گوید” بعد از اشغال عراق در سال 2003
در حدود 99% کارخانه جات دولتی عراق بسته شدند. این کارخانه ها
یا منهدم شده بودند و یا غارت و مسکوت”. طبق آمار وی در این میان
70 درصد کارخانه جات بکار افتاده اند. مسئله ای که به آسانی قابل
اثبات نیست. وزیر صنایع 70 کارخانه صنایع شیمیائی و پتروشیمی،
ابزار سازی، تولید مواد غذائی، دارو سازی و نساجی را زیر کنترل

خود دارد. 122 کارخانه دیگر توسط وزرای دیگر کنترل می شوند.



حریری می گوید”سرمایه گذاری دولتی وجود ندارد. شرکت ها برای
گرفتن پول از دولت با هم رقابت می کنند. دربخش امنیتی و بهداشت و
آموزش و از همه مهمتر صنایع نفتی تلاش می شود سرمایه گذاری خصوصی
شود”. وی می گوید هدفش این است که تا 95 درصد کارخانه جات دولتی
عراق را با کمال خوشحالی در خدمت بخش خصوصی قرار دهد. تا پایان
سال 2010 تمامی کارخانه جات عراق باید براه بیافتند و تا سال
2015 می بایست روند سرمایه گذاری ها و خصوصی سازی ها بپایان
برسند. همچنین تا سال 2020 باید بخش خصوصی آنچنان توسعه یافته
شده باشند که بتوانند تا 10 درصد تولید داخلی را جواب بدهند.
متاسفانه اما نگرانی برای وضعیت امنیتی همچنان وجود دارد و
بزرگترین مشکل کشور است. در باره پتانسیل سرمایه گذاری اما روز

بروز شرایط بهتر می شود”.


